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بسم الله الرحمن الرحیم

الحَْمْدُ للَِّهِ ربَِّ العْالمَِينَ  وَ صَلَّی اللَّهُ عَلیَ  جَمِيعِ الْْأنَبِْيَاءِ وَ المُْرسَْلِين  سِيَّمََا خَاتََمهِِم وَ أفَضََلِهِم 

دٍ صَلَّی اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم وَ أهَْلِ بيَْتِهِ الْأطيَْبِيَن الْأنَجَْبين  سِيَّمََا بقَِيَّةُ اللَّه فِِي العْالمَِين مُحَمَّ

کتاب حاضر از مجموعه کتاب هایی است که مشتمل اند بر ترجمه و توضیح باب القضاء از 

کتب فقهای امامیه از قرن چهارم هجری تا ابتدای قرن یازدهم.

و  شروح  سایر  از  را  آن  که  است  امتيازاتی  داراي  شمَاست،  اختيار  در  اکنون  که  ترجمه ای 

ترجمه ها تالیف شده در این باب متمَایز می سازد. این امتیازات عبارتند از:

1. ترجمه ای روان، همراه با توضيحات تکميلی و مثال هايی که در داخل قلاب ها "] [" ارائه 

شده است تا مراد مولفان به بهترين شکل ممکن، واضح گردد.

و  دستوری  املايی،  اشتباهات  و  گرفته  قرار  ادبی  ويراستِ  مورد  فارسی،  ترجمه  متِن   .2

ساختاری به حداقل ممکن، کاهش یافته است.

عربی  اصلی  متن  با  فارسی  ترجمه  اللفظی  تحت  و  کامل  مطابقت  از  موارد،  برخی  در   .3

اجتناب شده به ترتيبی که ترجمه فارسی با تقديم و تأخير از عبارت عربی آورده شده، تا مراد 

مولفان، بهتر، واضح شود. 

از تَمامي دانش پژوهان گرامی استدعا می نماييم که پس از مطالعه اين کتاب، نظرات عالمانه 

ايرادات  و  اشکالات  بعدی  در چاپ های  لزوم  در صورت  تا  دهند  انتقال  نگارندگان  به  را  خود 

احتمَالی مرتفع گشته و قابليت بهره مندی از اين مجموعه بيش از گذشته برای مخاطبان فراهم 

شود.

a2sahid@yahoo.com :پست الکترونیکی
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محقق حلی

ولادت

شیخ نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیى بن سعید هذلی حلی )۶۰۲-۶۷۶ ق(، معروف 

به محقق حلى، فقیه، اصولی شیعه. »شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام«، مشهورترین 

تألیف محقق حلی و شاید مشهورترین کتاب فقه شیعه است. در سال 602 هجرى قمرى در 

شهر حله به دنیا آمده است. وقتى کلمۀ »محقق« را بدون قرینه و نشانه اى در میان فقها ذکر 

مى کنند، مراد محقق حلی است.

اساتید و شاگردان

برخی از استادانی که وی از آنها بهرمند شده است عبارتند از: پدرش )شمس الدین حسن 

ابن نما  حلبى،  محمد  الإسلام  نجم  ابوحامد  عریضى،  بن حسن  مجدالدین على  حلى(، سید 

حلى.

برخی از شاگردان وی عبارتند از: علامه حلی، عزالدین، حسن بن ابى طالب یوسفى، صاحب 

کشف الرموز، سید عبدالکریم بن احمد بن طاوس، 

آثار

برخی از مهمترین آثار وی عبارتند از: التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، المسلک فی اصول 

الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المختصر النافع فی فقه الامامیة.

وفات

یا حله  و در نجف  وی در سال 676 هجرى قمرى در سن 74 سالگى بدرود حیات گفت 

مدفون گردید.
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کتاب "شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام"1

کِتابُ الْقَضَاءِ

عَاوِي. وَ النَّظرَُ فِِي صِفَاتِ القَْاضِِي وَ آدَابِهِ وَ کِيفِيَّةِ الحُکمِ وَ أحکامِ الدَّ

فَاتِ ]النَّظَرُ[ الْْأوََّلُ: فِي الصِّ

1. وَ يشُْتَرطَُ فِيهِ: البُْلوُغُ وَ کمَالُ العَْقْلِ وَ الْإِيماَنُ وَ العَْدَالةَُ وَ طهََارةَُ المَْوْلدِِ وَ العِْلمُْ وَ الذُکورةَِ.

، وَ لاَ مُراَهِقٍ، وَ لکِافِرٍ لِْأنََّهُ ليَْسَ أهَْلاً لِْأمََانةٍَ، وَ کذا الفَْاسِقِ. 2. فلَاَ ينَْعَقِدُ القَْضَاءُ: لصَِبِيٍّ

3. وَ يدَْخُلُ فِِي ضِمْنِ العَْدَالةَِ، إشْتِراَطُ الْْأمََانةَِ، وَ المُْحَافظَةَِ على فِعْلِ الوَْاجِباَتِ.

قِ حَالهِِ، کَمَا لاَ تصَِحُّ إمَامَتهُُ وَلاَ شَهَادَتهُُ فِِي الْْأشَْياَءِ  4. وَ لاَ ينَْعَقِدُ القَْضَاءُ: لوَِلدَِ الزِّناَ مَعَ تحََقُّ

الجَْلِيلةَِ.

کتاب قضاوت2 
بحث در صفات قاضي و آدابِ قضاوت و کيفيتِ حکم کردن و احکامِ نزاع ها است. 

]بحث[ اول: صفات قاضي
1. در قاضي شرط است که بالغ باشد. عقل کامل داشته باشد. ايمان و عدالت و حلال زاده بودن و آگاهي 

و علم و مرد بودن شرط است.
2. بنابراين، قضاوت از جانبِ کودک و ديوانه و کافر صحيح نيست، چون کافر، اهليت امانت داري ندارد، 

همچنين از جانبِ شخصِ فاسق هم صحيح نيست.
3. و امانت دار بودن و رعايت انجام واجبات، داخل در شرط عدالت مي شود. 

4. و قضاوت از جانب شخصي که زنا زاده است درصورتي که ولدالزنا بودنش ثابت گردد، منعقد نمي شود، همچنان 
که امام جماعت بودن و شاهد بودن در چيزهاي بزرگ از جانب او صحيح نيست.

بقال،قم،مؤسسه الحسینمحمدعلی عبد الحرام،مصحح: و الحلال فيمسائل الإسلام بنحسن،شرائع الدین،جعفر نجم ۱.محققحلّی،
اسماعیلیان،دوم،۱۴08هق.

۲.قضاءدرلغتبهمعنايحکماستودرعرفبهمعنايولایتشرعيبرحکمدادنومصالحعامهاست



۹۹ من تراث المحقق الحلی و الفاضل الآبی فی فقه القضا با ترجمه فارسی

بِأهَْلِيَّةِ الفَتوى، وَ لاَ يکَفِيهِ فتَوى العُْلمَََاءِ، و لابَدَُّ أنَْ  العَْالمِِ المُْسْتقَِلِّ  5. وَ کذا لاَ ينَْعَقِدُ لغَِيْرِ 

يکونَ عَالمَِاً بِجَمِيعِ مَا وَليَِهُ. وَ يدَْخُلُ فِيهِ أنَ يکونَ ضَابِطاً، فلَوَْ غَلبََ عَليَْهِ النِّسْياَنُ لمَْ يجَُزْ نصَبُهُ.

ةِ، مَعَ   بِالرِّئاَسَةِ العَْامَّ 6. وَ هَلْ يشُْتَرطَُ عِلمُْهُ بِالکِتابةَِ؟ فِيهِ ترَدَُّدٌ، نظَرَاً إِلََي اخْتِصَاصِ النَّبِيِّ

ُ لغَِيْرِ  هِ فِِي أوََّلِ أمَْرهِِ مِنْ الکِتابةَ وَ الْْأقَرْبَُ اشْتِراَطُ ذلك لمََِا يضَْطرَُّهُ إليَْهِ مِنْ الْْأمُُورِ الَّتِي لاَ تتَيََسَّرَّ خُلوُِّ

 بِدُونِ الکِتابةَِ. النَّبِيِّ

َائطُِ. 7. وَ لاَ ينَْعَقِدُ القَْضَاءُ: للِمَْرْأةَِ وَإنِْ استکُمِلتَ الشرَّ

وَ فِِي انعِْقَادِ قضََاءِ الْأعمى ترَدَُّدٌ، أظَهَْرهُُ أنََّهُ لاَ ينَْعَقِدُ، لِافتِْقَارهِِ الى التَّمْيِيزِ بيَْنَ الخُْصُومِ، وَ تعَذُرِ 

ذَلكِ مَعَ العَمى إلاَّ فِيمََا يقَِلّ.

5. همچنين قضاوت کردن از جانب شخصي که مستقلًا عالم نباشد1 و اهليت فتوي دادن نداشته باشد، صحيح 
نيست. و اينکه فتواهاي علماء را اعمال کند کافي نيست، و حتماً بايد نسبت به آنچه برعهده گرفته است 
آگاه باشد، و داخل در اين صفت مي شود اينکه ضابط باشد. بنابراين اگر فراموشي بر او غالب باشد جايز 

نيست او را منصوب کرد.
 6. و آيا شرط است که نوشتن هم بداند؟ در اين مورد جاي ترديد است. چراکه پيامبر مکرم اسلام
با اينکه در ابتداي پيامبري اش نوشتن نمي دانست رياست عامّه داشتند، ولي نظر بهتر اين است که علم به 
نوشتن شرط است، چرا که قاضي به انجام کارهايي مجبور مي شود که بدون نوشتن براي شخصي غير از 

پيامبر ميّسر نيست.
7. و قضاوت براي زن؛ حتي اگر همه ي شرايط را داشته باشد منعقد نمي گردد. 

و در موردِ انعقادِ قضاوتِ شخصِ کور جاي ترديد است. و نظر بهتر اين است که منعقد نمي گردد؛ چرا 
که قاضي نياز دارد که طرفين دعوا را تمييز و تشخيص دهد و اين کار جز در موارد اندک، از جانب شخص 

کور امکان ندارد. 

۱.عالمدراینجایعنيکسيکهدرفتوایشازفقهايدیگرتقلیدنکندبلکهخودشمجتهدباشد.
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يَّةُ؟ قاَلَ فِِي المَْبْسُوطِ: نعََمْ، والْْأقَرْبَُ أنََّهُ ليَْسَ شَرطْاً. 8. وَ هَلْ يشُْتَرطَُ الحُْرِّ

وَ هُنَا مَسَائلُِ:

الْأولی: يشُْتَرطَُ فِِي ثبُوُتِ الوِْلَايةَِ إذْنُ الْإمَِامِ اوَْ مَنْ فوََّضَ إليَْهِ الْإمَِامُ.

9. وَ لوَْ إستقَضَی أهَْلُ البَْلدَِ قاَضِياً، لمَْ تثَبُْتْ وِلَايتَهُُ. نعََمْ، لوَْ ترَاضَی خَصْمََانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، 

مَا  فِيهِ  يشُْتَرطَُ  وَ  الحُکمِ.  بعَْدَ  رضَِاهُمََا  يشُْتَرطَُ  لاَ  وَ  الحُکمُ،  لزَمَِهُمََا  بيَْنَهُمََا  فحََکَمَ  إليَْهِ،  ترَاَفعََا  وَ 

يشُْتَرطَُ فِِي القَْاضِِي المَْنْصُوبِ عَنْ الْإمَِامِ، وَ يعَُمُّ الجَْوَازُ کُلَّ الْأحکامِ.

8. و آيا آزاد بودن هم شرط است؟ شيخ طوسي در کتاب ]المبسوط[ گفته: بله، شرط است. ولي نظر بهتر 
اين است که شرط نيست.

چند مسأله در احکام قاضي
مسئله اول: در ثابت شدن ولايت قاضي، اذن امام معصوم يا کسي که امام او را منصوب کرده ]مثل 

والي امام و نائب خاص امام يا نائب عام امام[ شرط است. 
9. و اگر اهلِ شهري، کسي را به عنوان قاضي طلب کند، ولايت او ثابت نمي گردد. بله، اگر دو طرفِ 
دعوا به شخصي از مردم رضايت دهند، و دعواي خود را به نزد او ببرند، و او بين آن ها حکم کند بر آن دو 
لازم است که به آن حکم عمل کنند، و شرط نيست که آن دو، بعد از حکم کردنِ آن شخص هم راضي 
باشند. و بر چنين شخصي هر آنچه بر قاضي نصب شده از طرف امام شرط بود ]مثل عدالت و اجتهاد و مرد 

بودن و...[ در مورد او هم شرط است. و اين جواز قضاوت شامل همه احکام مي شود. 
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فَاتِ المَْشْرُوطةَِ  10. وَ مَعَ عَدَمِ الْإمَِامِ، ينَْفُذُ قضََاءُ الفَْقِيهِ مِنْ فقَُهَاءِ أهَْلِ البَْيْتِ الجَْامِعِ للِصِّ

فِِي التَّقوی، لقَِوْلِ أبَِِي عبدالله »فجَْعَلوُهُ قاَضِياً، فإَِنِّيِّ جَعَلتْهُُ قاَضِياً، فتَحَاکَمُوا إليَْهِ« وَ لوَْ عَدَلَ وَ 

الحَْالُ هَذِهِ إلى قضَُاةِ الجَْوْرِ کانَ مُخْطِئاًً.

، لمَِنْ يثَِقُ مِنْ نفَْسِهِ بِالقِْيَامِ بِشَرَائطِِهِ، وَ رُبََماَ وَجَبَ. وَ وُجُوبهُُ  11. الثَّانيَِةُ: توََلَيَّ القَْضَاءِ مُسْتحََبٌّ

عَلیَ الکِفايةَِ، وَ إذَا عَلِمَ الْإمَِامُ أنََّ بلَدَاً خَالٍ مِنْ قاَضٍ، لزَمَِهُ أنَْ يبَْعَثَ لهَُ. وَ يأَثْمَُ أهَْلُ البَْلدَِ بِالإتِّفَاقِ 

علٰى مَنْعِهِ، وَ يحَِلُّ قِتاَلهُُمْ طلَبَاً للِْْإجَِابةَِ.

الْإمَِامُ، قاَلَ فِِي  ألَزْمََهُ  لوَْ  وَ  مِثلِْهِ.  وُجُودِ  مَعَ  يجُْبََرْ  لمَْ  فاَمْتنََعَ  َائطِِ  بِالشرَّ هُوَ  مَنْ  وُجِدَ  لوَْ  12. و 

الخِْلَافِ: لمَْ يکن لهَُ الِامْتِنَاعُ لِْأنََّ مَا يلُزْمُِ بِهِ الْإمَِامُ وَاجِبٌ. وَ نحَْنُ نَمنَْعُ الْإِلزْاَمَ، إذْ الْإمَِامُ لاَ يلَزْمُِ بَِماَ 

َ هُوَ، وَ لزَمَِهُ الْإجَِابةَُ. ا لوَْ لمَْ يوُجَدْ غَيْرهُُ، تعََينَّ ليَْسَ لَازمِاً. أمََّ

10. و در صورت فقدانِ امام معصوم قضاوت فقيهي از فقهاي اهل بيت که حائز همه ي صفات 
شرط شده در فتوا باشد نافذ است، به دليل اين فرمايش امام صادق که فرمودند: »فاجعلوه قاضياً فاني 
جعلته قاضياً، فتحاکموا اليه«. ]پس او را قاضي قرار دهيد که من او را به عنوان قاضي قرار دادم پس به نزد 
او قضاوت و حکم راني را ببريد[ و اگر با وجود چنين شرايطي،کسي به نزد قضات ظالم برود، خطاکار است.
11. مسئله دوم: عهده دارشدن قضاوت براي کسي که به خود اطمينان دارد که بتواند آن را برپا دارد، 
و شرايط آن را دارا باشد، مستحب است، و چه بسا واجب هم بشود. و وجوب آن وجوب کفايي است، و 
هنگامي که امام بداند سرزميني از داشتن قاضي محروم است، بر او لازم است که شخصي را به آنجا 
بفرستد. و اهل آن سرزمين در صورتي که مانع آن شخص ]منصوب از طرف امام[ شوند همگي گنهکارند، 

و جايز است که با آن شهر جنگ شود تا راضي به آن حکمراني گردند. 
12. و اگر کسي که شرايط قضاوت را دارا است پيدا شود اما امتناع ورزد؛ درصورتي که يکي مثل او پيدا 
شود، او مجبور به انجام قضاوت نمي گردد. و اگر امام معصوم او را وادار به قضاوت کند، شيخ طوسي 
در کتاب »الخلاف« گفته: او حق ندارد امتناع ورزد، زيرا کاري که امام، انسان را وادار کند، انجام آن بر 
او، واجب مي شود. ولي ما اين نوع الزامي را منع مي کنيم چراکه امامِ معصوم، کاري را که لازم نيست بر 
شخص اجبار نمي کند. اما اگر شخصي غير از او ]براي انجام قضاوت[ وجود نداشته باشد، اين کار بر او متعين 

مي گردد، و بر او واجب است که ]فرمان امام را[ اجابت کند.
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13. وَ لوَْ لمَْ يعَْلمَْ بِهِ الْإمَِامُ، وَجَبَ أنَْ يعَُرِّفَ نفَْسَهُ، لِْأنََّ القَْضَاءَ مِنْ باَبِ الْْأمَْرِ بِالمَْعْرُوفِ. وَ هَلْ 

يجَُوزُ أنَْ يبَْذُلَ مَالاً ليَِلِِي القَْضَاءَ؟ قِيلَ: لاَ، لِْأنََّهُ کَالرِّشْوَةِ.

َائطِِ المُْعْتبَََرةَِ فِيهِمََا، فإَِنْ  14. الثَّالثِةَُ: إذَا وُجِدَ اثنَْانِ مُتفََاوِتاَنِ فِِي الفَْضِيلةَِ مَعَ إستِکْمَالِ الشرَّ

قلََّدَ الْْأفَضَْلَ جَازَ. وَ هَلْ يجَُوزُ العُْدُولُ إلی المَْفْضُولِ؟ فِيهِ ترَدَُّدٌ، وَ الوَْجْهُ الجَْوَازُ، لِْأنََّ خِللَهَُ ينَْجَبَِرُ 

بِنَظرَِ الْإمَِامِ.

15. الرَّابِعَةُ: إذَا أذَِنَ لهَُ الْإمَِامُ فِِي الإسْتِخْلَافِ، جَازَ. وَ لوَْ مَنَعَ لمَْ يجَُزْ. وَ مَعَ إطلَْاقِ التَّوْليَِةِ، إنْ 

کانَ هناکَ أمََارةٌَ تدَُلُّ عَلیَ الْإذِْنِ، مِثلُْ سَعَةِ الوَْلَايةَِ الَّتِي لاتضَبِطهُا اليَْدُ الوَْاحِدَةُ، جَازَ الِإسْتِنَابةَُ وَ 

إلِاَّ فلَاَ، اسْتِنَاداً إلی أنََّ القَْضَاءَ مَوْقوُفٌ عَلَى الْإذِْنِ.

13. و اگر امام او را نمي شناخت، ]علمش را نسبت به او اظهار نکرده بود[ واجب است که خودش را به 
امام معرفي کند، چرا که قضاوت کردن از بابِ امر به معروف است. و آيا جايز است که مالي را خرج کند تا 

منصب قضاوت را بگيرد؟ يک نظر اين است که جايز نيست، چرا که اين کار مثل رشوه دادن است.
14. مسئله سوم: اگر دو نفر که در فضيلت ]و اهليت قضاوت[ با هم متفاوت باشند، و شرايط معتبر در 
هر دوي آن ها کامل باشد، يافت شوند، در اين صورت اگر ]امام[ شخص بافضيلت تر را مشخص بنمايد، 
اين کار جايز است. و آيا جايز است امام، آن شخصي را که فضيلتش کمتر است برگزيند؟ دراين مورد جاي 
ترديد است. نظرِ بهتر اين است که: جايز است، چرا که ضعف او با نظر امام جبران مي گردد ]اينکه امام 

او را تعيين فرمود جبران ضعف فضيلت او مي شود[.
15. مسئله چهارم: اگر امام معصوم به قاضي اجازه دهد که کسي را به عنوان خليفه و جانشينِ خودش 
تعيين کند اين کار براي قاضي جايز است. و اگر امام او را از اين کار منع کند تعيين جانشين جايز نيست. 
و اگر ولايت او را مطلق گذارد، در اين صورت اگر نشانه اي باشد که امام به او اذن داده ]که براي خودش 
جانشين تعيين کند[، مثل اينکه ولايت او بر سرزمين پهناوري باشد که نمي توان به تنهايي بر همه ي آن 
مسلط گرديد، در اين صورت جايز است نايب بگيرد و در غير اين صورت جايز نيست، چرا که قضاوت امري 

است که متوقف بر اذن ]از طرف امام[ است.
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ُ عَليَْهِ القَْضَاءُ، فإَِنْ کانَ لهَُ کفِايةٌ مِنْ مَالهِِ، فاَلْْأفَضَْلُ أنَْ لَا  16. الخَْامِسَةُ: إذَا وَلَيَّ مَنْ لاَ يتَعََينَّ

يطَلْبَُ الرِّزقَْ مِنْ بيَْتِ المََْالِ. وَ لوَْ طلَبََ جَازَ، لِْأنََّهُ مِنْ المَْصَالحِِ.

َ للِقَْضَاءِ، وَ لمَْ يکَُنْ لهَُ کفِايةٌ، جَازَ لهَُ أخَْذُ الرِّزقِْ. وَ إنِ کانَ لهَُ کفِايةٌ، قِيلَ: لاَ  17. وَ إنِْ تعَُينَّ

ا لوَْ أخََذَ الجُْعْلَ مِنْ المتُحَاکِمَيِن، ففَِيهِ خِلَافٌ، وَ الوَْجْهُ  يجَُوزُ لهَُ أخَْذُ الرِّزقِْ، لِْأنََّهُ يؤَُدِّي فرَضْاً. أمََّ

التَّفْصِيلُ.

أحََدُ  اخْتلََّ  لوَْ  وَ  المَْنْعٌ،  الْأولى  وَ  يجَُوزُ،  قِيلَ:  ُورةَِ،  الضَّرَّ حُصُولِ  وَ  التَّعْيِيِن  عَدَمِ  فمََعَ    18

، لمَْ يجَُزْ. طْيَْنِ الشرَّ

ِ الْإقِاَمَةِ عَليَْهِ مَعَ التَّمَکُّنِ. اهِدُ فلَاَ يجَُوزُ لهَُ أخَْذُ الْْأجُْرةَِ، لتِعََينُّ ا الشَّ 19. وَ أمََّ

16. مسئله پنجم: اگر کسي که قضاوت بر او واجب نگرديده، متوليِ قضاوت گردد، در اين صورت اگر به قدري 
مال دارد که براي مخارجش کافي باشد بهتر است از بيت المال طلب روزي نکند. و اگر طلب هم بکند جايز است، 

چرا که کارِ قضاوت از مصلحت هاي ]جامعه[ است. 
17. و اگر براي قضاوت معين گردد ]بر او واجب عيني گردد[ و به مقدار نيازش اموال نداشته باشد، جايز است که 
از بيت المال روزي اش را بگيرد. و اگر توانِ مالي خوبي دارد، گفته شده: بر او جايز نيست از بيت المال روزي بگيرد، 
چراکه او يک واجب شرعي را انجام داده است. و اگر از دو طرف دعوا جُعل1 دريافت کند، اين کار محل اختلاف 

است، و نظر بهتر اين است که تفصيل دهيم.
18. و درصورتي که قاضي بر امرِ قضاوت متعيّن نشده باشد ]و شخص ديگري مثل او باشد[ و آن قاضي به آن 
مال نياز داشته باشد، يک نظر اين است که جايز است. و بهتر است گفته شود جايز نيست. و اگر يکي از آن دو شرط 

مفقود باشد، جايز نيست.
19. اما شخصي که شاهد مي شود جايز نيست ]براي اداي شهادت[ اجُرت بگيرد. چراکه در صورت توانايي، اقامه ي 

شهادت بر او واجب عيني مي گردد. 

۱.یعنيماليراکهآندوبهاختیارخودشانبرايقاضيقرارميدهند.
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يوَانِ وَ وَالَِي بيَْتِ المََْالِ،  20. وَ يجَُوزُ للِمُْؤَذِّنِ وَ القَْاسِمِ وَ کاتبِِ القَْاضِِي وَ المُْتَرجِْمِ وَ صاحِبِ الدِّ

يعَُلِّمُ  مَنْ  وَ  يزَنَُ  وَ  للِنَّاسِ  يکَيلُ  مَنْ  وَ کذا  المَْصَالحِِ.  مِنْ  لِْأنََّهُ  المََْالِ،  بيَْتِ  مِنْ  الرِّزقَْ  يأَخُْذُوا  أنْ 

القُْرآْنَ وَ الْْآدَابَ.

ادِسَةُ: تثَبُْتُ وِلَايةَُ القَْاضِِي بِالِاسْتِفَاضَةِ. وَ کذا يثَبُْتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ: النَّسَبُ، وَ الملِکُ  21. السَّ

ا لبُِعْدِ مَوْضِعِ وِلَايتَِهِ عَنْ مَوْضِعِ  المُْطلْقَُ، وَ المَْوْتُ، وَ النِّکاحُ وَ الوَْقفُْ، وَ العِْتقُْ. وَ لوَْ لمَْ يسَْتفَِضْ إمَّ

عَقْدِ القَْضَاءِ لهَُ، اوَْ لغَِيْرهِِ مِنْ الْْأسَْباَبِ، اشْهَدَ الْإمَِامُ - اوَْ مَنْ نصََبَهُ الْإمَِامُ - عَلَى وِلَايتَِهِ شَاهِدَينِْ، 

هَُمََا مَعَهُ ليَِشْهَدَا لهَُ بِالوَْلَايةَِ. وَ لاَ يجَِبُ عَلَِيٰ أهَْلِ الوَْلَايةَِ قبَُولُ دَعْوَاهُ، مَعَ  بِصُورةَِ مَا عَهِدَ إِليَْهِ. وَ سَيرَّ

عَدَمِ البَْيِّنَةِ، وَ إنِْ شَهِدَتْ لهَُ الْْأمََارَاتُ، مَا لمَْ يحَْصُلْ اليَْقِيُن.

20. و بر مؤذن و تقسيم کننده ي ]بيت المال[ و نويسنده ي قاضي و مترجم و صاحب دفتري ]که اسامي 
سپاه و قاضيان در آن ثبت است[ و محافظ بيت المال، جايز است که از بيت المال روزي بگيرند، چراکه اين 
کارها از مصالح جامعه است. همچنين بر کسي که براي مردم پيمانه مي زند و وزن مي کند و کسي که قرآن 

و آدابِ قرآني ياد مي دهد جايز است ]که از بيت المال روزي بخورد[
21. مسئله ششم: ولايت قاضي با استفاضه ]شيوعي که غالباً منجر به اطمينان و سکون نفس مي شود[ 
ثابت مي گردد. همچنين نسََب ]اشخاص، که مثلًا فلاني پسر فلاني است[ و اصلِ ملکيت و مرگ و نکاح 
و وقف و آزاد بودن، با استفاضه ثابت مي شود. و اگر ]ولايت قاضي[ يا به جهت دوري مکانِ ولايتش از 
مکاني که قضاوت براي او منعقد گرديده و يا به علت ديگري، مستفيض و شايع نباشد، در اين صورت امام 
معصوم يا کسي که امام او را ]به عنوان نائب خودش[ نصب کرده بر ولايت آن قاضي به صورت آنچه که بر 
او پيمان گرفته، دو شاهد مي گيرد. و آن دو شاهد را با آن قاضي روانه مي کند تا به ولايتش شهادت دهند. 
و در صورتِ فقدان شاهد ]بيّنه[ تا وقتي که يقين و اطمينان حاصل نشده بر اهل آن ولايت، واجب نيست 

که ادعاي او را قبول کنند، هرچند امارات ]نشانه ها[ شاهد بر ]ادعاي[ او باشد.
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ابِعَةُ: يجَُوزُ نصَْبُ قاَضِيَيْنِ فِِي البَْلدَِ الوَْاحِدِ، لکُِلٍّ مِنْهُمََا جِهَةً عَلَِيٰ إنفِْراَدِهِ. 22. السَّ

وَ هَلْ يجَُوزُ التَّشريکُ بيَْنَهُمََا فِِي الوِْلَايةَِ الوَْاحِدَةِ؟

نيِاَبةٌَ  القَْضَاءَ  لِْأنََّ  الجَْوَازُ  الوَْجْهُ  وَ  الِاخْتِياَرِ.  الغَْرِيمَيْنِ فِِي  اخْتِلَافِ  لمََِادَّةِ  حَسْمَاً  بِالمَْنْعِ  قِيلَ: 

تتَبَْعُ اخْتِياَرَ المَْنُوبِ.

اوَْ  بِعَزلْهِِ، کَالجُنونِ  الْإمَِامُ  يشَْهَدْ  لمَْ  إنِْ  وَ  انعَْزلََ  الِانعِْقَادَ،  يَمْنَعُ  مَا  بِهِ  إذَا حَدَثَ  الثَّامِنَةُ:   .23

الفِْسْقِ. وَ لوَْ حَکَمَ، لمَْ ينَْفُذْ حُکمُهُ وَ هَلْ يجَُوزُ أنَْ يعُْزلََ اقتِْراَحا؟ً الوَْجْهُ: لاَ، لِْأنََّ وِلَايتَهَُ اسْتقََرَّتْ 

الحِِ، اوَْ لوُِجُودِ مَنْ هُوَ  ا لوَْ رأی الْإمَِامُ اوَْ النَّائبُِ عَزلْهَُ لوَِجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الصَّ شَرعْاً فلَاَ تزَوُلُ تشََهُّياً. أمََّ

أتَمََّ مِنْهُ نظَرَاً، فإَِنَّهُ جَائزٌِ مُراَعَاةً للِمَْصْلحََةِ.

22. مسئله هفتم: جايز است که دو قاضي در يک شهر نصب شود، به طوري که هر يک از آن ها به 
تنهايي در جهت خاصي عمل کنند. ]مثلًا يکي در حقوق مدني قضاوت کند و ديگري در حقوق جزا يا يکي 

قبل از ظهر قضاوت کند و ديگري بعد از ظهر[ 
آيا جايز است يک نوع ولايت بين آن دو مشترک باشد؟ 

گفته شده: که جايز نيست چرا که بايد سبب اختلاف که در نتيجه ي اختيار هر يک از طرفين دعوا نسبت 
به يک قاضي به وجود مي آيد از بين برود. اما نظر بهتر اين است که جايز است، چرا که قضاوت نوعي نيابت 

و تابع اختيار منوب عنه ]که در اينجا طرفين دعوا باشند[ است.
23. مسئله هشتم: اگر حادثه اي رخ دهد که مانع از انعقاد ]ولايت براي قاضي[ باشد، آن قاضي عزل 
مي گردد؛ هرچند امام براي عزل او شاهد نگيرد، مثلًا ديوانه شود يا فاسق گردد. و اگر آن قاضي حکمي 
کرده باشد، آن حکمش نافذ نيست، آيا به صورت طرح پيشنهادي]بدون اينکه آن موانع برايش حادث گردد[ 
جايز است که عزل گردد؟ نظر بهتر اين است که خير، چرا که ولايت او شرعاً مستقر گرديده است. سپس 
بي دليل از بين نمي رود. اما اگر امام يا نايب امام به خاطر مصلحتي يا به اين دليل که شخصي از او صاحب 

نظرتر وجود دارد، او را عزل کند، اين کار به دليل مراعات مصلحت ]جامعه[ جايز است.
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يْخُ: الَّذِي يقَْتضَِيهِ مَذْهَبُنَا انعِْزاَلُ القُْضَاةِ أجَْمَعُ.  24. التَّاسِعَةُ: إذَِا مَاتَ الْإمَِامُ، قاَلَ الشَّ

وَقاَلَ فِِي المَْبْسُوطِ: لاَ ينَْعَزلِوُنَ لِْأنََّ وَلَايتَهَُمْ تثَبُْتُ شَرعْاً فلَاَ تزَوُلُ بَِمَوْتهِِ، وَالْْأوََّلُ أشَْبَهُ.

 ِ25. وَلوَْ مَاتَ القَْاضِِي الْْأصَْلِِي، لمَْ ينَْعَزلِ النَّائبُِ عَنْهُ، لِْأنََّ الِاسْتِنَابةََ مَشْرُوطةٌَ بِإِذْنِ الْإمَِام

فاَلنَّائبُِ عَنْهُ کَالنَّائبِِ عَنْ الْإمَِامِ، فلَاَ ينَْعَزلُِ بَِمَوْتِ الوَْاسِطةَِ، وَالقَْوْلُ بِإنعِزالهِِ أشَْبَهُ.

مُراَعَاةً  وِلَايتَهُُ،  انعَْقَدَتْ  َائطَِ،  الشرَّ يسَتکَمِل  لمَْ  مَنْ  توَْليَِةَ  المَْصْلحََةُ  اقتْضََتْ  إذَا  العَْاشِرةَُ:   .26

 ُوَ رُبََما مُنِعَ مِنْ ذلکَ، فإَِنَّه  للِمَْصْلحََةِ فِِي نظَرَِ الْإمَِامِ، کَمَا اتَّفَقَ لبَِعْضِ القُْضَاةِ فِِي زمََانِ عَلِِيٍّ

لمَْ يکن يفَُوَّضُ إلى مَنْ يسَتقَضِيهِ وَ لاَ يرَتْضَِيهِ، بلَْ يشُارکُِهُ فِيمََا ينَفَذُهُ، فيَکَونُ هُوَ الحاکمُِ فِِي 

الوَْاقِعَةِ، لاَ المَْنْصُوبُ.

27. الحَْادِيةََ عَشَرةََ: کلُُّ مَنْ لاَ تقُْبلَُ شَهَادَتهُُ، لاَ ينَْفُذُ حُکمُهُ، کاَلوَلدَِ عَلَى الوَْالدِِ، وَ العَْبْدِ عَلَى مَولَْاهُ، 

وَ الخَْصْمِ عَلَى خَصْمِهِ. وَ يجَُوزُ حُکمُ الْْأبَِ عَلَى وَلدَِهِ وَ لهَُ، وَ الْْأخَِ علِٰي أخَِيهِ وَلهَُ، کمَا تجَُوزُ شَهَادَتهُُ.

24. مسئله نهم: و اگر امام رحلت نمايد، شيخ طوسي گفته: آن نظري که مطابق مذهب ما است 
اين است که همگي قضات عزل مي گردند. و شيخ در کتاب مبسوط گفته: آن قضات عزل نمي گردند، 
چراکه ولايت آن ها شرعاً ثابت شده است، پس با مرگ امام از بين نمي رود، اما آن نظر اول بهتر است.

25. و اگر قاضي اصلي ]يعني کسي که امام او را براي تعيين قضات معين کرده[ بميرد، نائب او عزل 
نمي گردد، چرا که نايب گرفتن مشروط به اذن امام است. پس نائب از نايبِ امام مثلِ نايبِ خودِ امام است، 
و با مرگ آن واسطه ]نايب اصلي[ عزل نمي گردد، اما نظر به عزل شدن نايب قاضي اصلي، نظر بهتري است.
26. مسئله دهم: اگر مصلحت اقتضاء کند کسي که همه شرايط ]قضاوت[ در او جمع نيست والي شود، ولايت 
 بوده است مراعات گردد، همچنان که در زمان امام علي او ثابت مي گردد، تا آن مصلحتي که در نظر امام
نسبت به بعضي قضات ]مثل قاضي شريح[ اتفاق افتاد. و چه بسا او را منع کرد، چراکه امام ولايت را به کسي 
که از او طلب قضاوت شده و امام راضي به او نيست واگذار نمي کند، بلکه خود امام در آنچه او حکم مي کند 
مشارکت مي کند، که در اين صورت، خودِ امام در آن واقعه حاکم است نه آن شخصي که نصب گرديده است.

مثل  نيست،  نافذ  او هم  قضاوت  و  نمي گردد، حکم  قبول  که شهادتش  يازدهم: هرکسي  مسئله   .27
قضاوت پسر بر پدرش يا حکم عبد بر مولايش، و يا دشمن عليه دشمن ديگري. و حکم پدر عليه فرزند يا 
به نفع او، جايز است و حکم برادر عليه برادر يا به نفع برادر، جايز است همچنان که شهادت او جايز است.
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النَّظَرُ الثَّانِِي: فِي الْْآدَابِ

وَ هِيَ قِسْمََانِ: مُسْتحََبَّةٌ وَ مکروهةٌ

]وَ الْْآدَابُ المسُْتَحَبَّةُ[

28. فاَلمُْسْتحََبَّةُ: أنَْ يطَلْبَُ مِنْ أهَْلِ وَلَايتَِهِ، مَنْ يسَْألَهُُ عَمَاَّ يحَْتاَجُ إليَْهِ فِِي أمُُورِ بلَدَِهِ.

29. وَ أنْ يسَْکُنَ عِنْدَ وُصُولهِِ فِِي وَسَطِ البَْلدَِ، لتَِردَُّ الخُْصُومُ عَليَْهِ وُ رُوداً مُتسَاوِيآ. وَأنْ ينُادىَ 

بِقُدُومِهِ إنْ کانَ البَْلدَُ وَاسِعاً لَا ينَْتشَِرُ خَبََرهُُ فِيهِ إلاَّ بِالنِّدَاءِ.

30. وَ أنَْ يجَْلِسَ للِقَْضَاءِ فِِي مَوْضِعٍ باَرِزٍ، مِثلَْ رحَْبَةٍ اوَْ الفَْضَاءِ ليَِسْهُلَ الوُْصُولُ إليَْهِ.

بِأخَْذِ مَا فِِي يدَِ الحاکمِ المَْعْزوُلِ مِنْ حُجَجِ النَّاسِ وَ وَدَائعِِهِمْ لِْأنََّ نظَرََ الْْأوََّلِ سَقَطَ  وَ أنَْ يبَْدَأَ 

بِوَلَايتَِهِ.

بحث دوم: آداب قضاوت
آداب قضاوت دو قسم است: مستحب و مکروه

]مستحبات قضاوت[
28. اما مستحب: از اهل آن شهري که والي آن شده، کسي را در کارهايي که مربوط به شهر است به 

ياري طلب کند. 
29. و اينکه وقتي به آن شهر رسيد در وسط آن شهر ساکن گردد تا طرفين دعوا به طور مساوي ]بتوانند[ 
بر او وارد گردند ]و در اطراف شهر ساکن نگردد که يک عده نتوانند به او دسترسي داشته باشند[. و اگر آن 
شهر وسيع است، آمدن او را خبر دهند، و انتشار خبر فقط با صدا کردن انجام مي گيرد ]امروزه به وسيله ي 

جرايد و تلويزيون صورت مي گيرد.[
او  به  تا دسترسي  يا جاي وسيع،  بنشيند؛ همانند ميدان  30. و براي قضاوت کردن در مکان آشکاري 

آسان باشد.
و اينکه ابتدا آنچه در دست حاکمِ عزل شده، از ادلهّ ي مردم ]بر ادعاهايشان[ و امانات مردم است را بگيرد، 

چرا که با ولايت حاکم دوم، حکمِ حاکمِ اول ساقط مي گردد. 
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القِْبْلةَِ،  مُسْتدَْبِرَ  يجَْلِسُ  ثمَُّ  المَْسْجِدِ.  تحَِيَّةَ  دُخُولهِِ  عِنْدَ  صَلِيَّ  المَْسْجِدِ،  فِِي  حَکَمَ  لوَْ  وَ   .31

ليِکَونَ وُجُوهُ الخُْصُومِ إليَْهَا، وَ قِيلَ: يسَْتقَبلُ القِْبْلةََ لقَِوْلهِِ »خَيْرُ المَْجَالسِِ مَا اسْتقُْبِلَ بِهِ القِْبْلةََ«، 

وَ الْْأوََّلُ أظَهَْرُ.

جُونِ، وَ يثُبِْتُ أسَْمََاءَهُمْ، وَ ينَُادِيَ فِِي البَْلدَِ بِذَلکَِ ليَِحْضَُّرَ الخُْصُومَ،  32  ثمَُّ يسَْألَُ عَنْ أهَْلِ السُّ

وَ يجَْعَلُ لذِلکَ وَقتْا، فإَِذَا اجْتمََعُوا أخَْرَجَ اسْمَ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ يسَْألَهُُ عَنْ مُوجِبِ حَبسِهِ، وَ عَرضََ قوَْلهَُ 

عَلَى خَصْمِهِ، فإَِنْ ثبََتَ لحَِبْسِهِ مُوجِبٌ أعََادَهُ، وَ إلِاَّ أشاعَ حَالهَُ بِحَيْثُ إن لمَْ يظهَر لهَُ خَصْمٌ أطَلْقََهُ.

33. وَ کذا لوَْ أحَْضََّرَ مَحْبوُساً فقََالَ: لاَ خَصْمَ لَِي، فإَِنَّهُ ينَُادِي فِِي البَْلدَِ، فإَِنْ لمَْ يظُهَْرْ لهَُ خَصْمٌ 

أطَلْقََهُ، وَ قِيلَ: يحَُلِّفُهُ مَعَ ذَلکِ.

34. ثمَُّ يسَْألَُ عَنْ الْْأوَْصِياَءِ عَلَى الْْأيَتْاَمِ، وَ يعَْتمَِدُ مَعَهُمْ مَا يجَِبُ مِنْ تضَْمِيٍن اوَْ إنِفَْاذٍ اوَْ إسْقَاطِ 

ا لبُِلوُغِ اليَْتِيمِ اوَْ لظِهُُورِ خِياَنةٍَ اوَْ ضَمِّ مُشارکٍِ إنِْ ظهََرَ مِنَ الوَْصِِيِّ عَجْزٌ. وِلَايةٍَ، إمَّ

31. و اگر در مسجد حکم مي کند، هنگام دخول به مسجد نماز تحيّت بخواند. سپس پشت به قبله بنشيند، تا 
صورت طرفين دعوا به سمت قبله باشد، و گفته شده که: رو به قبله بنشيند چراکه پيامبر اکرم فرمودند: »بهترين 

نشيمنگاه ها آن است که رو به قبله باشد« اما نظر اول بهتر است.
32. سپس از زندانيان پرس و جو کند و اسامي آن ها را ثبت کند، و در شهر ندا دهد تا طرف هاي دعوا حاضر 
گردند، و زماني را براي اين کار قرار دهد، سپس هنگامي که طرف هاي دعواي آن ها جمع شدند اسامي يک يک 
زندانيان را خارج کند و از سبب حبس آن ها پرس و جو کند و گفتار او را بر طرف دعواي ]خصم[ او عرضه بدارد، پس 
اگر موجبات حبس او ثابت گردد ]آن زنداني را به زندان[ برگرداند؛ در غير اين صورت ]که شخصي به عنوان خصم و 
طرف دعواي او پيدا نشود[ وضعيت او را اعلان کند به طوري که اگر خصمي براي او پيدا نشد آن زنداني را آزاد کند.
33. همچنين اگر زنداني را احضار کند و او بگويد: من هيچ خصمي ندارم، قاضي در شهر اعلام مي کند. اگر 

خصمي براي آن زنداني پيدا نشد، او را آزاد مي کند و گفته شده: علاوه بر آن، او را قَسَم هم مي دهد.
34. سپس از کساني که وصيِ يتيم هاي ميّت هستند پرس و جو مي کند، و کسي را با آن ها قرار مي دهد 
که ضامن ]آنچه تلف کردند[ باشد و يا ]اگر او را شخص قابل اعتماد يافت[ وصايت او را امضاء و تقرير 
مي کند و يا اگر آن يتيم، بالغ شده است يا وصي، خيانت کرده باشد ولايت او را ساقط مي کند، و يا اگر 

ناتوانيِ وصي برايش آشکار شد شريکي را به او ضميمه مي کند.
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الْْأمَْوَالِ  وَ  الحاکمُ،  يلَِيهِم  الَّذِينَ  الْْأيَتْاَمِ،  لِْأمَْوَالِ  الحَْافِظِيَن  الحاکمِِ،  أمَُنَاءِ  فِِي  ينَْظرُُ  ثمَُّ   .35

بِهِ  يسَْتبَْدِلَ  اوَْ  عِيفَ بَِمُشارکٍِ  الضَّ يسُْعِدَ  وَ  الخَْائنَِ  فيََعْزلَِ  عَليَْهِ  مَحْجُورٍ  مَالِ  اوَْ  وَدِيعَةٍ  مِنْ  النَّاسِ 

بِحَسْبِ مَا يقَْتضَِيه رَأيْهُُ.

وَالِّ وَ اللُّقَطِ فيََبِیعُ مَا يخُشََى تلَفَُهُ، وَ مَا يسَْتوَْعِبُ نفََقَتهُُ ثََمنََهُ، وَ يسَُلِّمُ  36. ثمَُّ ينَْظرُُ فِِي الضَّ

مَا عَرفَهَُ المُْلتْقَِطُ حَوْلاً إنْ کان شََيْ ءٌ مِنْ ذلکَ فِِي يدَِ أمَُنَاءُ الحاکمِِ وَ يسَْتبَْقِي مَا عَدَا ذَلکَِ مِثلَْ 

رِ أوََّلاً. الجَْوَاهِرِ وَ الْْأثََْماَنِ، مَحْفُوظاً على أرَْباَبِهَا، لتِدَْفعََ إليَْهِمْ عِنْدَ الحُْضُورِ على الوَْجْهِ المُْحَرَّ

35. سپس به بررسي امينان حاکم مي پردازد، کساني که حافظ اموال يتيم ها بودند، و حاکم ]قبلي[ آن ها 
را در کنار خود داشت، و اموال مردم از جمله امانات آنان يا اموال شخصي که محجور شده، در دست ايشان 
بوده است. و کساني را که خيانت کرده اند عزل مي کند و کساني را که ضعيف باشند با يک شريکي ياري 

مي کند، و يا آن ها را بر طبق آنچه نظر خودش اقتضاء مي کند تغيير مي دهد.
36. و سپس حيوانات گم شده و لقطه ]انسان يا اموال يا کالاهاي گم شده[ را بررسي مي کند، پس آنچه را 
که بيم تلف شدنش باشد مي فروشد و آنچه را که هزينه ي نگهداري اش به اندازه ي قيمتش باشد مي فروشد 
و آن چه را که يابنده، يک سال تعريف و اعلان کرده است و در دست امينان حاکم بوده، مي گيرد ]و به 
يابنده مي دهد[ و غير آن موارد، مثل جواهرات و پولها را براي صاحبانش حفظ مي کند، تا هر زماني که حاضر 

شدند به آن ها پس بدهد به همان ترتيبي که در ابتدا ]در کتاب لقطه[ بيان گرديد.
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نبََّهُوهُ لِْأنََّ المُْصِيبَ عِنْدَناَ وَاحِدٌ، وَ  37. وَ يحُْضَِّرُ مِنْ أهَْلِ العِْلمِْ مَنْ يشَْهَدُ حُکمَهُ، فإَِنْ أخَْطأََ 

يضَْمُنْ  لمَْ  فأَتَلْفََ  أخَْطأََ  لوَْ  وَ  مُقَرَّرةًَ.  الفَتوى  لتِقََعَ  النَّظرَِيَّةِ  المَْسَائلِِ  مِنْ  يسُْتبَْهَم  فِيمََا  يخاوِضُهُمُ 

وکَانَ عَلَى بيَْتِ المََْالِ.

عِ، عَرَّفهَُ خَطأَهَُ بِالرِّفقِْ. فإَِن عَادَ زجََرهَُ، فإَِنْ عَادَ أدََّبهَُ  ْ 38. وَ إذَا تعََدّی أحََدُ الغَْرِيمَيْنِ سُنَنَ الشرَّ

بِحَسَبِ حَالهِِ مُقْتصَِراً علی مَا يوَجِبُ لزُوُم النَّمطِ.

37. و اهل علم ]مجتهدين[ را حاضر مي نمايند تا شاهد حکم او باشند و اگر خطا کرد او را آگاه سازند؛ 
چرا که در نظر ما شيعيان، يک نفر صواب و درست عمل مي کند؛ ]و بقيه به خطا مي روند چون حکم خداوند 
در هر واقعه اي يک چيز است پس هرکس به حکم خدا برسد به صواب و درستي رسيده و بقيه خطاکارند به 
همين دليل ما شيعيان را مخطئه مي گويند؛ برخلاف نظر بعضي از اهلِ عامه که مي گويند همه ي مجتهدين 
راه صواب مي روند و احکام خداوند به تعداد آراء مجتهدين است و به آن ها مصوبه مي گويند.[ و در آن مسائل 
نظري که مبهم باشد با آن ها مناقشه و بحث مي کند تا فتوا محقق و مقرر گردد. در اين صورت، اگر خطا 

کرده باشد و مالي تلف شود ضامن نيست و ]آن خطاي قاضي[ از بيت المال جبران مي شود.
38. و اگر يکي از طرفين دعوا از سنت هاي شرعي تجاوز کرد، ]مثلًا شاهدان عادل را تکذيب کرد و يا به قاضي 
نسبت ظلم و جور دارد[ ابتدا با مدارا او را به خطايش آگاه مي کند، پس اگر به آن عمل خودش ادامه داد، او را تعزير 
مي کند و اگر باز ادامه داد، به حَسَب وضعيتش او را ادب مي کند و در اين کار، ترتيب شرعي را مراعات مي کند ]يعني 
اگر نصيحت کفايت کرد او را با تازيانه نمي زند و يا اگر با يک بار تازيانه زدن او را ادب کرد، ده تازيانه به او نمي زند 

و به همين ترتيب تا ادب شود[
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وَ الْْآدَابُ المکَروهَةِ

39. أنَْ يتََّخِذَ حَاجِباً وَقتَْ القَْضَاءِ. وَ أنَْ يجَْعَلَ المَْسْجِدَ مَجْلِساً للِقَْضَاءِ دَائِِماً، وَ لاَ يکَرهَُ لوَْ اتَّفَقَ 

 بِجَامِعِ الکوفةَِ. ناَدِراً، وَقِيلَ: لاَ يکَرهَُ مُطلْقَاً الِتِْفَاتاً إلى مَا عُرفَِ مِنْ قضََاءِ عَلِِيٍّ

النَّفْسِ،  شُغْلِ  فِِي  الغَْضَبَ  يسَُاوِي  وَصفٍ  کُلِّ  مَعَ  يکَرهَُ  کَذا  وَ  غَضْباَنُ  وَهُوَ  يقَْضِِيَ  أنَْ  وَ   .40

کاَلجُوعِ وَ العَْطشَِ وَ الغَْمِّ وَ الفَْرَحِ وَ الوَْجَعِ وَ مُدَافعََةِ الْْأخَْبَثيَْنِ وَ غَلبََةِ النُّعَاسِ. وَلوَْ قضََی وَ الحَْالُ 

هَذِهِ، نفََذَ إذَا وَقعََ حَقّاً.

مکروهات قضاوت
39. کراهت دارد که هنگام قضاوت، نگهبان و دربان براي خود بگيرد. و کراهت دارد که مسجد را دائماً مجلس 
قضاوت قرار دهد، ولي اگربه ندرت اين کار اتفاق بيفتد کراهت ندارد، و گفته شده: که اصلًا کراهت ندارد با توجه به 

اينکه معروف است که علي در مسجد جامع کوفه قضاوت مي فرمود.
40. و کراهت دارد درحالي که عصباني است قضاوت کند، همچنين کراهت دارد با هر حالت و صفتي که همانند 
عصبانيت انسان را به خود مشغول مي کند قضاوت کند، مثل گرسنگي و تشنگي و غم و شادي و بيماري و نگه 
داشتن ادرار و مدفوعش و يا در حالت چُرت بودن. اما اگر در چنين حالاتي قضاوت کند، درصورتي که به حق حکم 

کند حُکمش نافذ است. 
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َاءَ بِنَفْسِهِ، وَ کَذا الحُکومَةَ. 41. وَ أنْ يتَوََلَّی البَْيْعَ وَ الشرِّ

ةِ. وَ کذا يکَرهَُ اللِّيُن الَّذِي لَا يؤُْمَنُ مَعَهُ مِنْ  وَ أنْ يسَْتعَْمِلَ الِانقِْبَاضَ المََْانعَِ مِنْ اللَّحْنِ بِالحُْجَّ

جُرْأةَِ الخُْصُومِ

مُوجِبِ  فِِي  العُْدُولِ  لِاسْتِوَاءِ  يحَْرمُُ،  قِيلَ:  وَ  غَيْرهِِمْ،  دُوْنَ  قوَْماً  هَادَةِ  للِشَّ يرُتَِّبَ  أنَْ  يکرهَُ  وَ   .42

ةً عَلیَ النَّاسِ بَِمَا يلَحَْقُ مِنْ کُلفَةِ الِاقتِْصَارِ. القَْبُولِ، وَ لِْأنََّ فِِي ذَلکَِ مَشَقَّ

وَ هُنَا مَسَائلُِ

43. الْأولى: الْإمَِامُ يقَْضِِي بِعِلمِْهِ مُطلْقَاً، وَ غَيْرهُُ القُْضَاةُ يقَْضِِي بِعِلمِْهِ فِِي حُقُوقِ النَّاسِ، وَ فِِي 

هُمََا القَْضَاءُ. وَ يجَُوزُ أنَْ يحَکُمَ فِِي ذَلكِ کُلِّهِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ  : أصََحُّ حُقُوقِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ على قوَْليَْنِ

شَاهِدٍ يشَْهَدُ الحُکمَ.

41. و کراهت دارد که خودش شخصاً خريد و فروش کند و يا براي خودش طرح دعوا و محاکمه کند 
]بلکه مستحب است براي خريد و فروش وکيل بگيرد و کسي را بگمارد که حق خودش را از خصمش طلب 

کند و طرح دعوا نمايد[
و کراهت دارد که ترش رو باشد که طرفين دعوا نتوانند دليلشان را محکم بيان کنند. همچنين کراهت 
دارد خيلي نرم خو باشد به طوري که با اين نرم خويي ايمن نباشد که طرفين دعوا بر او جرأت نمايند ]بلکه 

بينابين آن ها باشد[
42. و کراهت دارد گروهي را براي اداي شهادت موظف کند و ديگران را شاهد نگيرد و گفته شده: که 
اين کار حرام است. چرا که همه ي عادل ها در قبول شهادتشان يکسانند، و اينکه چنين کار موجب مشقت 

و سختي بر مردم مي شود که مجبور شوند فقط به همان شاهدهايي که قاضي مشخص کرده اکتفا کنند.
چند مسأله 

43. اول: امام مطلقاً ]چه در حقوق الناس و چه در حق الله[ طبقِ علم خودش قضاوت مي کند، و ساير 
قضات هم در حقوق الناس طبقِ علمِ خودشان قضاوت مي کنند، و در مورد حقوق الله دو نظر وجود دارد که 
نظر صحيح تر اين است که طبقِ علمِ خودشان ]حتي در حقوق الله[ عمل مي کنند. و جايز است در همه ي 

اين موارد، بدون حضور شاهدي که شهادت بر حکم دهد، حکم دهد.
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عِي حَبْسَ المنُکِرِ  عِي بيَِّنَةً، وَ لمَْ يعُْرفَْ الحاکمُِ عَدَالتَهََا فاَلتْمََسَ المُْدَّ 44. الثَّانيَِةُ: إذَا أقَاَمَ المُْدَّ

يْخَ: يجَُوزُ حَبْسُهُ لقِِيَامِ البَيِّنَةِ بَِمَا ادَّعَاهُ، وَ فِيه إشکالٌ، مِنْ حَيْثُ لمَْ يثَبُْتْ بِتِلکَ  ليَِعدِلهَا، قاَلَ الشَّ

البَْيِّنَةِ حتى يوُجِبَ العُْقُوبةََ.

45. الثَّالثِةَُ: لوَْ قضََى الحاکمُِ عَلَى غَرِيمٍ بِضَمََانِ مَالٍ، وَ أمََرَ بِحَبْسِهِ. فعَِنْدَ حُضُورِ الحاکمِِ الثَّانِِّي 

ينُْظرَُ فإَِنْ کانَ الحُکمُ مُوَافِقاً للِحَْقِّ لزَمَِ، وَ إلِاَّ أبَطْلَهَُ، سَوَاءٌ کان مُسْتنََدُ الحُکمِ قطَعِْيّاً اوَْ اجْتِهَادِياًّ. 

 َ وَ کذا کلُُّ حُکمٍ قضَِٰي بِهِ الْْأوََّلُ وَ باَنَ للِثَّانِِّي فِيهِ الخَْطأَُ، فإَِنَّهُ ينَْقُضُهُ. وَ کذا لوَْ حَکَمَ هُوَ ثمَُّ تبََينَّ

الخَْطأَُ، فإَِنَّهُ يبَْطلُُ الْْأوََّلَ وَ يسَْتأَنْفُِ الحُکْمَ بَِمَا عَمِلهَُ حَقّاً.

44. دوم: اگر مدعي بيّنه ]و شاهدي[ اقامه کند، درحالي که حاکم از عدالت آن بيّنه آگاهي ندارد، و مدعي 
بخواهد که شخص منکِر، حبس شود تا ]اثبات عدالت بيّنه[ را فراهم نمايد، شيخ طوسي گفته که جايز است 
منکر حبس شود، چرا که بيّنه براي آنچه مدعي ادعا کرده است اقامه شده است، اما در اين حکم اشکال 

است، از اين جهت که با اين بيّنه ]ادعاي مدعي[ ثابت نشده است تا موجب عقوبت ]منکر[ گردد.
45. سوم: اگر حاکم ]قاضي[ عليه بدهکاري به ضمانت مال حکم دهد، و امر کند که او را حبس کنند 
]و سپس قاضي قبلي عزل شود يا بميرد و قاضي ديگري جاي او را بگيرد[، هنگام حضور قاضي دوم، او 
بررسي مي کند؛ اگر آن حکم، موافقِ حق بود لازم مي گردد، والِّا آن را باطل مي کند، فرقي هم نمي کند که 
مستند حکمِ قاضيِ دوم قطعي باشد ]مثل خبر متواتر يا خبري که به همراه قرينه اي است که قطع آور است[ 
و يا اجتهادي باشد ]مثل خبر واحد و...[ و همين طور هر حکمي که قاضي اول به آن حکم داده است و براي 
قاضي دوم خطاي آن حکم محرز گردد، قاضي دوم آن را نقض مي کند. همچنين اگر قاضي دوم حکمي 
دهد؛ سپس معلوم گردد که خطا کرده است، مي تواند حکم اول را ابطال کند و آن قضاوت و حکم را از سر 

بگيرد به طوري که عملش حق باشد.
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46. الرَّابِعَةُ: ليَْسَ عَلَى الحاکمِِ تتَبَُّعُ حُکمِ مَنْ کان قبَْلهَُ، لکِن لوَْ زعََمَ المحَکومُ عَليَْهِ، أنََّ الْْأوََّلَ 

حَکَمَ عَليَْهِ بِالجَْوْرِ، لزَمَِهُ النَّظرَُ فِيهِ. وَ کذا لوَْ ثبََتَ عِنْدَهُ مَا يبَْطلُُ حُکمَ الْْأوََّلِ أبَطْلَهَُ سَوَاءٌ کانَ مِنْ 

حُقُوقِ اللَّهِ، أمَْ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.

، وَجَبَ إحْضَارهُُ وَ إنِْ  47. الخَْامِسَةُ: إذَا ادَّعى رجَُلٌ أنََّ المَْعْزوُلَ قضََى عَليَْهِ بِشَهَادَةِ فاَسِقَيْنِ

، قاَلَ  بِهِ، ألُزْمَِ. وَ إنِْ قاَلَ لمَْ أحکُم إلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْليَْنِ عِي بيَِّنَةً. فإَِنْ حَضََّرَ وَ اعْتَرفََ  لمَْ يقَُمْ المُْدَّ

مََانَ عَنْهُ، وَ هُوَ يشُکِلُ، لمَِا  عِي مَا يزُِيلُ الضَّ يْخُ يکلَّفُ البَْيِّنَةُ، لِْأنََّهُ اعْتَرفََ بِنَقْلِ المََْالِ، وَ هُوَ يدََّ الشَّ

عِي الظَّاهِرَ. أنََّ الظَّاهِرَ اسْتِظهَْارُ الحُکَّامِ فِِي الْأحکامِ فيَکَونُ القَْوْلُ قوَْلهَُ مَعَ يَميِنِهِ لِْأنََّهُ يدََّ

46. چهارم: بر حاکم بررسي احکامي که قبل از او صادر شده واجب نيست، ولکن اگر محکومٌ عليه ]کسي 
که عليه او حکم شده[ گمان کند که حاکمِ اول به ناحق عليه او حکم صادر کرده است، بر حاکم جديد لازم 
است که آن را بررسي کند. همچنين اگر در نزدِ حاکم، امري ثابت گردد که حکمِ اول او را باطل مي کند، 

آن حاکم بايد آن را باطل کند، فرقي هم نمي کند که از حقوق الله باشد يا حق الناس.
47. پنجم: اگر مردي ادعا کند که قاضيِ عزل شده، عليه او طبق شهادت دو نفر فاسق حکم داده است، 
واجب است که آن قاضي را احضار کنند. حتي اگر آن مدّعي، بيّنه و شاهدي اقامه نکرده باشد. پس اگر آن 
قاضي عزل شده حاضر شد و اعتراف کرد ]که به شهادت دو نفر فاسق حکم داده است[ بر او لازم مي گردد 
]که آن مالي را که در نتيجه ي حکم او گرفته شده برگرداند،[ و اگر بگويد: من فقط طبق شهادت دو عادل 
حکم صادر کرده ام، شيخ طوسي گفته: بايد بيّنه اقامه کند؛ چراکه او به جابه جايي مال اعتراف کرده است، 
و او ادعاي چيزي را مي کند که ضمانت را از او از بين مي برد، اما اين فتوا مشکل است. چرا که ظاهر اين 
است که قضات، طبقِ ظاهر، حکم صادر مي کنند ]و اين ظاهر، آن حاکم را منکر قرار مي دهد؛ چرا که منکر 
کسي است که گفتارش مطابق ظاهر باشد[؛ پس گفتار آن قاضي با قسم خوردن قبول مي گردد، چرا که او 

چيزي را ادعا مي کند که ظاهر است. ]و کسي که خلاف اين ظاهر ادعا دارد بايد بيّنه بياورد.[
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ادِسَةُ: إذَا افتْقََرَ الحاکمُِ إلَٰي مُتَرجِْمٍ، لمَْ يقُْبلَْ إلاَّ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ، وَ لاَ يقُْتنََعُ بِالوَْاحِدِ،  48. السَّ

عَمَلاً بِالمُْتَّفَقِ عَليَْهِ.

ليُِؤْمَنَ  عَدْلاً بصَِيراً،  مُسْلِمَاً  عَاقِلاً  باَلغِاً  أنَْ يکونَ  وَجَبَ  القَْاضِِي کاتبِاَ  اتَّخَذَ  إذَا  ابِعَةُ:  السَّ  .49

إنخِداعَهُ وَ إنَّ کانَ مَعَ ذلکَ فقَِيهاً کانَ حَسَناً.

إنِْ جَهِلَ  وَ  فِسْقَهُمََا أطرَْحَ  إنِْ عَرفََ  وَ  اهِدَينِْ حَکَمَ،  عَدَالةََ الشَّ إنْ عَرفََ  الثَّامِنَةُ: الحاکمُِ   .50

قَ مَا يبُْنَي عَليَْهِ،  ثَ عَنْهُمََا، وَ کذا لوَْ عَرفَِ اسَِلَامَهمَُا وَ جَهِلَ عَدَالتَهَُمََا، توََقَّفَ حَتَّى يتَحََقَّ الْْأمَْرَ بحََّ

مِنْ عَدَالةٍَ اوَْ جَرْحٍ

48. ششم: اگر حاکم نياز به مترجم داشته باشد، آن مترجمين مورد قبول واقع نمي شوند؛ مگر اينکه دو 
شاهد عادل باشند و به يک نفر اکتفا نمي گردد، اين فتوا طبقِ عمل به فتوايي است که بر آن اجماع شده 

است ]همه ي فقها هم نظرند و بر آن اتفاق دارند[.
49. هفتم: اگر قاضي، نويسنده اي بگيرد، واجب است که آن نويسنده بالغ، عاقل، مسلمان و عادل و آگاه 

باشد تا فريب نخورد. و اگر به همراه اين شرايط، فقيه هم باشد، بهتر است.
50. هشتم: حاکم شرعي اگر عدالت دو شاهد را بداند حکم مي کند، و اگر فسق دو شاهد را بداند آن ها را 
طرح و رد مي کند و اگر ]عدالت آن ها را[ نداند تحقيق مي کند. همچنين اگر مسلمان بودن آن ها را مي داند 
اما از عدالت آن دو خبر نداشته باشد، توقف مي کند تا آنچه را که بايد بنا را بر آن گذاشت، از عدالت آن ها 

يا بي عدالتي آن ها معلوم گردد. 
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وَقتَْ  فِسْقُهُمََا   َ تبََينَّ ثمَُّ  بِالظَّاهِرِ  حَکَمَ  وَلوَْ  شَاذَّةٌ.  رِوَايةٌَ  بِهِ  وَ  يحَکُمُ  الخِْلَافِ:  فِِي  قاَلَ  وَ   .51

يکونَ  أنَْ  ينَْبَغِي  وَ  الظَّاهِرِ.  حُسْنِ  عَلى  هَادَةِ  الشَّ فِِي  التَّعْوِيلُ  يجَُوزُ  لاَ  وَ  حُکمُهُ،  نقََضَ  الحُکمِ، 

ؤاَلُ عَنْ التَّزکِيَةِ سِِرّاً، فإَِنَّهُ أبَعَْدُ مِنْ التُّهْمَةِ، وَ تثُبِْتُ مُطلْقََةً. السُّ

اً، وَ فِِي الخِْلَافِ يثَبُْتُ  52. وَ يفَْتقَِرُ إلى المَْعْرفِةَِ البَْاطِنَةِ المُْتقََادِمَةِ، وَ لاَ يثَبُْتُ الجَْرْحُ إلاَّ مُفَسَّرَّ

مُطلْقَاً، وَ لاَ يحَْتاَجُ الجَْرْحُ إلى تقََادُمِ المَْعْرفِةَِ، وَ يکَفِي العِْلمُْ بَِمُوجِبِ الجَْرْحِ. 

مَ الجَْرْحُ لِْأنََّهُ شَهَادَةٌ بَِمَا يخُْفَي عَلَى الْْآخَرَينِْ.  هُودُ فِِي الجَْرْحِ وَ التعّديلِ، قدُِّ 53. وَ لوَْ اخْتلَفََ الشُّ

وَ لوَْ تعََارضََتْ البَْيِّنَتاَنِ فِِي الجَْرْحِ وَ التعّديلِ، قاَلَ فِِي الخِْلَافِ: توََقَّفَ الحاکمُِ. وَلوَْ قِيلَ: يعُْمَلُ عَلَى 

الجَْرْحِ کانَ حَسَناً.

51. و شيخ طوسي در کتاب »الخلاف« گفته: حکم مي کند ]طبق رأي آن دو شاهد[ و براي تأييد اين 
فتوا روايت شاذي هم وجود دارد. و اگر حکم به ظاهرِ حالِ آن ها کند، سپس در هنگام حکم کردن، فسقِ 
آن دو شاهد آشکار گردد، حاکم حکمش را نقض مي کند، و جايز نيست در شهادت، به حسنِ ظاهر اعتماد 
و تکيه کرد. و شايسته است که در خفاء از تزکيه ]و عدالت آنها[ پرس و جو کند، چرا که اين کار ]که در 
خفاء انجام مي گردد[ از اينکه در معرض تهمت باشد دورتر است ]چون ممکن است کساني که به تزکيه ي 
شاهدان، شهادت مي دهند اگر علني باشد به خاطر ترس از آن ها يا طمع به آن ها شهادت دهند[ و اين 

عدالت ]با شهادت تزکيه کنندگان[ به طور مطلق ]بدون نياز به بيان سبب عدالت[ ثابت مي گردد. 
52. ]اما اگر کسي شهادت دهد که فلان شاهد عادل نيست بايد سبب بي عدالتي او را ذکر کند[ و نياز 
دارد که تزکيه کنندگان از باطن آن شاهدها از قبل آگاه باشند. و جرح ]ادعاي بي عدالتي شاهدان[ جز با 
بيان سبب بي عدالتي ثابت نمي گردد. و در کتاب »الخلاف« گفته شده جَرح شاهدان به طور مطلق ثابت 
مي گردد، ]و نيازي به بيان سبب جرح نيست[ و براي جرح شاهدان نياز به شناخت قبلي از آن ها نيست و 

همين که از سبب جرح و بي عدالتي آن ها آگاهي داشته باشد کافي است
53. و اگر شاهدان در مورد جرح و تعديل يک نفر با هم اختلاف داشته باشند، آن کسي که جرح مي کند 
مقدم داشته مي شود چرا که او به چيزي شهادت مي دهد که بر ديگران مخفي است. و اگر دو شاهد در جرح 
و تعديل با هم تعارض کردند، شيخ طوسي در کتاب »الخلاف« گفته: حاکم شرعي بايد توقف کند. و اگر 

گفته شود: حاکم شرعي طبق نظر آن کسي که جرح کرده عمل مي کند، نظر خوبي است.
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ةَ عِنْدَهُ. هُودِ. وَ يسُْتحََبُّ فِيمَنْ لاَ قوَُّ 54. التَّاسِعَةُ: لَا بأَسَْ بِتفَْرِيقِ الشُّ

55. العَْاشِرةَُ: لاَ يشَْهَدُ شَاهِدٌ بِالجَْرْحِ إلاَّ مَعَ المُْشَاهَدَةِ لفِِعْلِ مَا يقَْدَحُ فِِي العَْدَالةَِ، اوَْ أنْ يشَُيِّعَ 

ذلکَ فِِي النَّاسِ شياعاً مُوجِباً للِعِْلمِْ، وَ لاَ يعَُوَّلُ عَلَِيٰ سِمََاعِ ذلکَ مِنْ الوَْاحِدِ وَ العَْشَرةَِ، لعَِدَمِ اليَْقِيِن 

بِخَبََرهِِمْ.

َ مَا ينَُافِيهَا، وَقِيلَ: إنْ مَضَتْ  اهِدِ، حُکِمَ بِاسْتِمْراَرِ عَدَالتَِهِ حَتَّى يتَبََينَّ 56. وَلوَْ ثبََتَ عَدَالةَُ الشَّ

اهِدِ فِيهَا إسْتأَنْفََ البَْحْثُ عَنْهُ، وَلاَ حَدَّ لذِلکَ بلَْ بِحَسَبِ مَا يرَاَهُ الحاکمُِ. ُ حَالِ الشَّ ةً يُمکِنُ تغََيرُّ مُدَّ

54. نهم: لازم نيست که دو شاهد جدا از هم شهادت دهند و البته در مورد کسي که قوه ي عاقله ي ثابتي 
ندارد ]رأيش متزلزل است[ مستحب است که ]جدا از ديگري شهادت دهد[

55. دهم: شاهد نمي تواند شهادت به جرح و بي عدالتي شخصي بدهد، مگر اينکه آنچه را که عدالت را 
از بين مي برد مشاهده کرده باشد، و يا آن بي عدالتي چنان در ميان مردم شيوع پيدا کرده باشد که موجبِ 
علم و يقين ]به جرح[ گردد، و نبايد به شنيدن آن از يک نفر يا ده نفر اتکا کرد، چرا که با خبردادن آن ها 

يقين حاصل نمي شود. 
56. و اگر عدالت يک شاهد ثابت شد: حکم به استمرار عدالتش مي شود تا وقتي که آنچه منافي عدالت 
است ]از او[ آشکار گردد، و گفته شده: اگر مدّتي بگذرد، ممکن است وضعيت شاهد در آن مدت تغيير کرده 
باشد، پس بايد مجدداً از نو از او پرس وجو کرد و حدّي براي آن وجود ندارد؛ بلکه به مقداري است که حاکم 

شرعي صلاح ببيند.
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57. الحَْادِيةََ عَشْرةََ: ينَْبَغِي أنَْ يجَْمَعَ قضََاياَ کلُِّ أسُْبُوعٍ وَ وَثاَئقِِهِ وَ حُجَجِهِ، وَ يکَتبَُ عَليَْهَا. فإَِذَا 

اجْتمََعَ مَا لشَِهْرٍ کَتبََ عَليَْهِ قضََاءُ شَهْرٍ کذا. فإَِذَا اجْتمََعَ مَا لسَِنَةِ جَمَعَهُ ثمَُّ کَتبََ عَليَْهِ قضََاءُ سَنَةِ 

کذا.

، فإَِن حُمِلَ لهَُ مِنْ بيَْتِ  ةَ: کُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ على الحاکمِِ فِيهِ کتابةُ المَْحْضََّرِ 58. الثَّانيَِةَ عَشَرَ

هِ. وَ لاَ يجَِبُ  المََْالِ مَا يصَْرِفهُُ فِِي ذلك وَجَبَ عَليَْهِ الکتابةَُ وَ کذا إنِْ أحَْضََّرَ المُْلتْمَِسُ ذلك مِنْ خَاصِّ

هِ. على الحاکم دَفعُ القِْرطْاَسِ مِنَ خَاصِّ

هُودَ إذَِا کانوُا مِنْ ذَوِي البَْصَائرِِ وَ الْْأدَْياَنِ القَوِيَّةِ  59. الثَّالثِةََ عَشَرةََ: يکَرهَُ للِحاکمِِ أنَْ يعَُنِّتَ الشُّ

یبَةِ. مِثلُْ: أنَْ يفَُرِّقَ بيَْنَهُمْ، لِْأنََّ فِِي ذلک غَضّاً مِنْهُمْ. وَ يسُْتحََبُّ ذلك فِِي مَوْضِعِ الرَّ

ظِ بِالشَهادَةِ اوَْ  اهِدَ، وَ هُوَ أنَْ يدَُاخِلهَُ فِِي التَّلفَُّ 60. الرَّابِعَةَ عَشَرةََ: لَا يجَُوزُ للِحاکمِِ أنَْ يتُعَْتِعَ الشَّ

بَهُ، بلَْ يکفَ عَنْهُ حتى ينُْهِيَ مَا عِنْدَهُ، وَ إنِْ ترَدََّدَ. يتَعََقَّ

57. يازدهم: شايسته است که قضاوت هاي يک هفته و ادلهّ و حجت هاي آن را جمع کند و بر روي آن 
بنويسد ]تا وقتي بخواهد مجدداً به آن مراجعه کند آسان باشد[. پس هنگامي که قضاوت هاي يک ماه جمع 
شد بر روي آن بنويسد، قضاوت هاي فلان ماه. و هنگامي که قضاوت هاي يک سال جمع شد آن ها را جمع 

کند و بر روي آن بنويسد قضاوت هاي فلان سال.
58. دوازدهم: هرجا که بر حاکم واجب باشد شرح محضر ]يعني دعوا، شاهدها و حکم[ را بنويسد، پس 
اگر براي اين کار از بيت المال مبلغي را خرج آن کرده است، واجب است که آن را بنويسد. همچنين اگر 
درخواست کننده، داوطلبِ نوشتنِ آن، از مالِ شخصي خودش باشد باز حاکم بايد آن را مکتوب کند و بر 

حاکم شرع واجب نيست که مخارج کاغذ را از مال شخصي خودش بدهد. 
59. سيزدهم: درصورتي که شهود از صاحبانِ خرد و متديّنين باشند، بر حاکم کراهت دارد که آن ها را به 
مشقت بيندازد، مثلًا بين آن ها جدايي بيفکند، چرا که اين کار موجب ذلت و منقصت آن ها مي گردد. اما در 

جايي که شک و ترديد باشد ]مثلًا شهود، انسان هاي ضعيف العقل هستند[ اين کار مستحب است.
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هَادَةِ، لمَْ يجَُزْ لهَُ ترَْغِيبُهُ إِلََيَ الْإقِدَْامِ عَلَى الْإقِاَمَةِ، وَ لاَ تزَهِْيدُهُ فِِي إقاَمَتِهَا 61. وَ لوَْ توََقَّفَ فِِي الشَّ

62. وَ کذا لاَ يجَُوزُ إيقَافُ عَزمِْ الغَْرِيمِ عَنِ الْإقِرْاَرِ، لِْأنََّهُ ظلُمٌْ لغَِرِيمهِِ. وَ يجَُوزُ ذلك فِِي حُقُوقِ اللَّهِ 

تعالى، فإَِنَّ الرَّسُولَ قاَلَ لمََِاعِزٍ: عِنْدَ اعْتِراَفِهِ بِالزِّناَ »لعََلَّکَ قبََّلتهََا، لعََلَّك لمََسْتهََا«. و هُوَ تعَْرِيضٌ 

بِإِيثاَرِ الِاسْتِتاَرِ.

63. الخَْامِسَةَ عَشَرةََ: يکَرهَُ أنَْ يضَُيِّفَ أحََدَ الخَْصْمَيْنِ دُوْنَ صَاحِبِهِ.

لَ بِهَا الِى الحُکمِ لهَُ  افِعُ لهََا إنْ توَصَّ ادِسَةَ عَشَرةََ: الرِّشْوَةُ حَراَمٌ عَلَى آخذِهَا وَ يأَثْمَُ الدَّ 64. السَّ

بِالبَْاطِلِ. وَ لوَْ کانَ إلَى حَقٍّ لمَْ يأَثْمَْ. وَ يجَِبُ عَلَى المُْرتْشَِِي إعَادَةُ الرِّشْوَةِ إلى صَاحِبِهَا. وَ لوَْ تلَِفَتْ 

قبَْلَ وُصُولهَِا إليَْهِ ضَمِنَهَا لهَُ.

61. و اگر شاهد در اداي شهادت توقف کند، بر حاکم جايز نيست که او را در اقدام به اقامه ي شهادت ترغيب و 
تشويق کند، و جايز نيست که او را وادار کند که اقامه ي شهادت را ترک کند.

62. و جايز نيست که مانعِ تصميم بدهکار در اقرارکردن شود، چرا که اين کار ظلم به طلبکارِ اوست. و جايز است 
که در حقوق الله مانع از اقرار شود، چرا که رسول مکرم اسلام به ماعز هنگامي که اعتراف به زنا کرد فرمود: 
»شايد او را بوسيده اي شايد او را لمس کرده اي ]و با او آميزش نداشتي[«، و اين کلام حضرت کنايه از ترجيحِ مخفي 

بودن در اين موارد ]حقوق الله[ است. 
63. پانزدهم: کراهت دارد که قاضي يکي از دو طرف دعوا را مهمان کند و ديگري را مهمان نکند.

64. شانزدهم: رشوه بر گيرنده ي آن حرام است ]فرقي هم نمي کند که به حق حکم کند يا به باطل[ و کسي 
که رشوه مي دهد اگر به وسيله ي آن، به حکم باطلي به نفع خودش برسد گنهکار است. ولي اگر به حکم حقي برسد، 
گناه نکرده است. و بر رشوه خوار واجب است که رشوه را به صاحب آن بازگرداند و اگر قبل از رسيدن رشوه به دست 

صاحبش، آن رشوه تلف شود، رشوه گيرنده ضامن آن خواهد بود. 
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ابِعَةَ عَشَرةََ: إذَا التْمََسَ الخَْصْمُ إحْضَارَ خَصْمِهِ مَجْلِسَ الحُکمِ أحَْضََّرهَُ إذَا کانَ حَاضِرا،  65. السَّ

ا لوَْ کان غَائبِاً لمَْ يعَِدْهُ الحاکمُِ حَتَّى يحَُرَّرَ الدعوی.  عِي دَعْوَاهُ اوَْ لمَْ يحَُرِّرهَْا. أمََّ رَ المُْدَّ سَوَاءٌ کانَ حَرَّ

ةِ فِِي الثَّانِِّي وَ عَدَمُهَا فِي الْْأوََّلِ هَذَا إذَا کان فِِي بعَْضِ مَوَاضِعَ وَلَايتَِهِ. وَ ليَْسَ لهَُ  وَ الفَْرقُْ لزُوُمُ المَْشَقَّ

ةِ، و إنِْ کان غَائبِاً. هناکَ خَلِيفَةٌ يحَکُمُ. وَ إنِْ کانَ فِِي غَيْرِ وِلَايتَِهِ أثَبَْتَ الحُکمَ عَليَْهِ بِالحُْجَّ

رةًَ، بعََثَ إليَْهَا مَنْ  66. و لوَ ادَّعَی عَلیَ امْرَأةٍَ، فإَِنْ کانتَ برَْزةًَ فهَِيَ کَالرَّجُل. وَ إنِْ کانتَ مُخَدَّ

ينَُوبهُُ فِِي الحُکمِ، بيَْنَهَا وَ بيَْنَ غَرِيمهَِا.

65. هفدهم: اگر يک طرفِ دعوا، احضارِ طرفِ ديگرِ دعوا را طلب کند که در مجلس قضاوت حاضر 
شود، حاکم شرعي او را احضار مي کند، در صورتي که او]در شهر[ حاضر باشد، فرقي هم نمي کند که مدعي، 
ادعايش را بنويسد يا ننويسد. اما اگر طرفِ ديگرِ دعوا غايب باشد ]و در آن شهر ساکن نباشد[ حاکمِ شهر او 
را بازنمي گرداند تا اينکه مدعي، ادعايش را مکتوب کند، و فرق آن اين است که در موردِ دوم ]بازگرداندن 
طرف دعوا[ مشقت دارد، اما در موردِ اول ]که طرفِ دعوا داخل شهر است[ مشقت ندارد. اين حکم در صورتي 
است که او ساکن در بعضي از مواضع تحت ولايت حاکم باشد و حاکم در آن منطقه جانشيني نداشته باشد 
که ]براي او[ حکم کند. و اگر ]طرف دعوا[ در مکاني غير از منطقه تحتِ ولايت قاضي باشد، طبق بيّنه و 

حجّت شرعي عليه او حکم صادر مي شود. هرچند غايب باشد ]حکم غيابي عليه او صادر مي شود.[
66. و اگر شخصي عليه زني ادعا مطرح کند، اگر آن زن از زناني است که ]براي حوائجش[ در منظر 
عامه حاضر مي گردد، حکمش همانند مردان است. و اگر از زناني است که خانه نشين و در پرده است ]و 
جز براي ضرورت از خانه بيرون نمي آيد[ حاکم کسي را به سمت او روانه مي کند که در حکم بين او و 

طلبکارش، نايبِ قاضي باشد.
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النَّظَرُ الثَّالِثُ: فِي کِيفِيَّةِ الحُکمِ

وَ فِيهَا مَقَاصِدَ:

]الْمَقْصَدُ[ الْْأوََّلُ: فِي وَظَائِفِ الحاکِمِ

وَ هِيَ سَبْعٌ:

لَامِ، وَ الجُْلوُسِ وَ النَّظرَِ، وَ الکلامِ وَ الْإنِصَْاتِ، وَ  67. الْأولی: التَّسْوِيةَُ بيَْنَ الخَْصْمَيْنِ فِِي السَّ

اَ تجَِبُ التَّسْوِيةَُ مَعَ  رهِِ غَالبِاً. وَ إنِمَّ العَْدْلِ فِِي الحُکمِ. وَ لاَ تجَِبُ التَّسْوِيةَُ فِِي المَْيْلِ بِالقَْلبِْ، لتِعََذُّ

المُْسْلِمُ  وَ  يُّ قاَئِِماً،  مِّ الذِّ أنَْ يکونَ  جَازَ  مُسْلِمَاً  أحََدُهُمََا  لوَْ کان  وَ  الکُفرِ.  اوَْ  الْإسِْلَامِ  التَّسَاوِي فِِي 

قاَعِداً اوَْ أعلی مَنْزلِاً.

رٌ عَلیَ خَصْمِهِ، وَ لاَ أنَْ يهَْدِيهَُ لوُِجُوهٍ  نَ أحََدَ الخَْصْمَيْنِ مَا فِيهِ ضَرَ 68. الثَّانيَِةُ: لاَ يجَُوزُ أنَْ يلُقَِّ

هَا. اجِ، لِْأنََّ ذلکَ يفَْتحَُ باَبُ المُْنَازعََةِ، وَ قدَْ نصُِبَ لسَِدِّ الحَْجَّ

بحث سوم: کیفیت حکم
چند مقصد در آن مطرح است:

]مقصد[ اول: وظایف حاکم
که هفت وظيفه است:

67. اول: برخورد مساوي بين دو طرف دعوا در سلام کردن، و نشستن، و نگاه کردن، و سخن گفتن، و سکوت کردن، 
و عدالت در حکم داشتن. اما در گرايش قلبي واجب نيست بين آن ها جانب مساوات را نگه دارد، چون غالباً اين کار 
غيرممکن است. و اين رعايت مساوات در صورتي واجب است که طرفين دعوا در مسلمان بودن يا کافر بودن همانند 
باشند. و اگر يکي از طرفين دعوا مسلمان بود، جايز است که طرفِ ديگر دعوا که کافر ذمي است ايستاده باشد، و آن 

مسلمان نشسته باشد يا در جايگاه بالاتري قرار گيرد. 
68. دوم: جايز نيست به يکي از طرفين دعوا مطلبي را تلقين کند که موجبِ ضررِ طرفِ ديگر گردد و يا او را به 
يک مدرک و دليلي راهنمايي کند، چراکه اين کار، بابِ منازعه و دعوا را باز مي کند؛ درحالي که قاضي نصب شده است 

تا بابِ مرافعه بسته گردد. 
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لوَْ  وَ  عِي.  المُْدَّ ليَِتکََلَّمَ  اوَْ  تکََلَّمَا،  لهَُمََا:  يقَُولَ  أنَْ  اسُْتحُِبَّ  الخَْصْمََانِ،  سَکَتَ  إذَا  الثَّالثِةَُ:   .69

مِنْ  نُ  يتَضََمَّ لمََِا  أحََدَهُمََا  بِالخِْطاَبِ  يوَُاجِهَ  أنَْ  يکَرهَُ  وَ  يقَُولُ ذلكَ  مَنْ  أمََرَ  بِإِحتِشامِهِ  مِنْهُمََا  أحََسَّ 

إيحَاشِ الْْآخَرِ.

لحِْ،  70. الرَّابِعَةُ: إذاَ ترَاَفعََ الخَْصْمََانِ، وَ کان الحُکمُ وَ اضِحاً لزَمَِهُ القَْضَاءُ وَ يسُْتحََبُّ ترَغِْيْبُهُمََا فِِي الصُّ

رَ الحُکمَ حَتَّی يتََّضِحَ وَ لاَ حَدَّ للِتَّأخِْيرِ إلاَّ الوُْضُوحِ. فإَنِْ أبَيَاَ إلاَّ المُْنَاجَزةََ حَکَمَ بيَْنَهُمََا. وَ إنِْ اشُکِلَ أخََّ

، بدَِي ءَ بِالْْأوََّلِ فاَلْْأوََّلِ. فإَِنْ وَردَُوا جَمِيعاً، قِيلَ: يقُْرَعُ  71. الخَْامِسَةُ: إذَا وَردََ الخُْصُومُ مُتَرتَِّبِيْنِ

عِيَن وَ لاَ يحَْتاَجُ الی ذِکرِ الخُْصُومِ، وَ قِيلَ: يذَکُرهُُم أيَضَْاً، لتِحَْضَُّرَ  بيَْنَهُمْ، وَقِيلَ: يکَتبُُ أسَْمََاءَ المُْدَّ

الحُکُومَةَ مَعَهُ، وَ ليَسَ بَِمُعْتمََدٍ. وَ يجَْعَلهَُا تحَْتَ سَاترٍِ، ثمَُّ يخَْرُجُ رقُعَْةً رقُعَْةً وَ يسَْتدَْعِي صَاحِبَهَا. وَ 

ِ القُْرْعَةِ بِالکِثرةَِ. اَ تکُتبَ أسَْمََاؤُهُمْ، مَعَ تعََسَّرُّ قِيلَ: إنمَّ

69. سوم: اگر دو طرفِ دعوا سکوت کنند، مستحب است که قاضي به آن ها بگويد: »تکلم کنيد«، يا 
بگويد: مدعي تکلم کند. و اگر احساس کرد که آن دو به خاطر ترس و هراس ]سکوت کرده اند[ امر مي کند 
که کسي به آن دو بگويد ]سخن بگويند.[ و کراهت دارد که روي خطاب خود را به سمت يک طرف بکند، 

چون موجبِ وحشتِ طرف ديگر مي گردد.
70. چهارم: اگر دو طرف، دعوايي را مطرح کردند و حکم ]بين آنها[ روشن بود، بر قاضي واجب است که 
قضاوت کند ]حکم صادر کند[ و مستحب است که آن دو را به سازش تشويق کند، پس اگر امتناع کردند و 
فقط مشاجره را خواستار شدند، بين آن دو حکم مي کند. و اگر حکم روشن و واضح نبود، انشاي حکم را به 

تأخير مي اندازد تا مسأله روشن شود، و تأخيرانداختنِ حکم، هيچ حدّي ندارد مگر اينکه حکم روشن گردد.
71. پنجم: اگر طرفين دعوا به ترتيب وارد شدند، قاضي از آن کسي که اول وارد شده شروع مي کند. و 
اگر با هم وارد شدند، گفته شده است که: بينِ آن ها قرعه مي اندازد، و گفته شده: اسامي مدعيان را مي نويسد 
و نيازي به ذکر طرفِ ديگرِ دعوا نيست. و گفته شده: اسامي آن ها را ]طرفِ مقابل را[ هم ذکر مي کند تا به 
همراه مدعي در محضر حکمراني حاضر شوند. اما اين نظر قابل اعتماد نيست. سپس آن اسامي را در زير 
پوشش قرار مي دهد، سپس يکي يکي کاغذها را خارج مي کند و صاحبِ هر کاغذ را دعوت مي کند. و نظر 
ديگر اين است که: درصورتي که به دليل زياد بودن، قرعه کشي سخت باشد اسامي آن ها را مي نويسد. ]و 

اگر تعداد آن ها کم باشد قرعه انداخته مي شود.[
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عَنْ  يجُِيبَ  حَتَّى  تسُْمَعْ  لمَْ  بِدَعوَى،  عِي  المُْدَّ دعوی  عَليَْهِ  عَی  المدَُّ قطَعََ  إذَا  ادِسَةُ:  السَّ  .72

عوَی وَينَْتهَِي الحکومَةُ، ثمَُّ يسَْتأَنْفُِ هُوَ. الدَّ

عوَی، سَمِعَ مَن الَّذِي  عوَى فهَُوَ أولى. وَ لوَْ ابتْدََرَا بِالدَّ ابِعَةُ: إذَِا بدََرَ أحََدُ الخَْصْمَيْنِ بِالدَّ 73. السَّ

مُ  عَنْ يَميِِن صَاحِبِهِ. وَ لوَْ اتَّفَقَ مُسَافِرٌ وَ حَاضِرٌ فهَُمََا سَوَاءٌ ما لمَْ يسَْتضََِّرَّ أحََدُهُمََا بِالتَّأخِْيرِ، فيَُقَدَّ

رِ. وَ يکَرهَُ للِحاکمِِ أنَْ يشَْفَعَ فِِي إسْقَاطِ حَقٍّ اوَْ إبطْاَلٍ. َ دَفعْاً للِضَّرَّ

72. ششم: اگر مدعي عليه ]طرفي که عليه او ادعايي مطرح شده[ دعواي مدعي را قطع کند ]و دعواي 
ديگري عليه مدعي مطرح کند[ شنيده نمي شود، تا اينکه ادعاي اول پاسخ داده شود و به صدورِ حکم منجر 

گردد، سپس دعواي دوم را از نو شروع مي کند.
73. هفتم: اگر يکي از طرفينِ دعوا زودتر شروع به طرح دعوي کند، همان شخص اولويت دارد. و اگر 
هر دو با هم طرح دعوا کنند، از آن کسي که در طرف راست ديگري قرار دارد شنيده مي شود. و اگر يک 
مسافر و يک شخص ساکن در شهر با هم ]در محکمه[ حاضر گشتند، هر دوي آن ها يکسان هستند، البته 
به شرطي که تأخير منجر به زيان يکي از آن ها نگردد، ]مثلًا مسافري که همسفرانش منتظر او هستند و 
در صورت تأخير، مي روند و يا زني که اگر تأخير کند به شب مي خورد[ که در اين صورت آن شخص مقدم 
داشته مي شود تا ضرر دفع شود. و مکروه است بر حاکم که براي اسقاط حق ]در نزد صاحب حق[ و يا براي 

باطل کردن ]دعوا در نزد مدعي[ وساطت کند.
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عوَى وَ هِيَ خَمْسٌ الْمَقْصَدُ الثَّانِِي: فِي مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالدَّ

عِيَ فرَسَاً اوَْ ثوَْباً. وَ  يْخُ: لاَ تسُْمَعُ الدعوى إذَا کانتَ مَجْهُولةًَ، مِثلُْ أنَْ يدََّ 74.  الْأولى: قاَلَ الشَّ

يقُْبلَُ الْإقِرْاَرُ بِالمَْجْهُولِ وَ يلُزْمَُ تفَْسِيرهُُ، وَ فِِي الْْأوََّلِ إشکالٌ.

ا لوَْ کانتَ الدعوی وَصِيَّةً، سُمِعَتْ وَ إنِْ کانتَْ مَجْهُولةًَ، لِْأنََّ الوَْصِيَّةَ بِالمَْجْهُولِ جَائزِةٌَ 75. أمََّ

76. وَ لاَ بدَُّ مِنْ إيراَدِ الدعوی بِصِيغَةِ الجَْزمِْ، فلَوَْ قاَلَ أظَنُُّ اوَْ أتَوََهَمُ لمَْ تسُْمَعْ. وَ کانَ بعَْضُ مَنْ 

عاصََرناهُ يسَْمَعُهَا فِِي التُّهْمَةِ، وَ يحَْلِفُ المنُکِرُ وَ هُوَ بعَِيدٌ عَنْ شَبَهِ الدعوی.

عی بِهِ مِن الْْأثََْماَنِ، افِتْقََرَ إلیَ ذِکرِ جِنْسِهِ وَ وَصَفِهِ وَ نقََدِهِ.  77. الثَّانيَِةُ: قاَلَ: إذَِا کانَ المدَُّ

مقصد دوم: در مسائلي که متعلق به دعوا مي شود
که عبارت از پنج مسأله است:

74. اول: شيخ طوسي گفته: درصورتي که دادخواست مجهول باشد، شنيده نمي شود، مثل اينکه ادعا کند 
يک اسب يا يک لباس ]از عمرو[ طلب دارد. ولکن اقرار به شي مجهول پذيرفته است ]مثلًا بگويد: زيد از 
من چيزي طلب دارد[ و بر او واجب است ]آن شئ مجهول[ را تفسير و تبيين کند. در موردِ اول جاي اشکال 

است ]چون چه بسا شخص مي داند که فلاني طلب دارد امّا صفات آن را يادش رفته[.
75. اما اگر دادخواست او وصيّت باشد ]مثلًا عمرو ادعا کند پدرِ زيد به او چيزي را وصيت کرده[، هرچند 
مجهول باشد، شنيده مي شود، چرا که وصيّت به شئ مجهول جايز است. ]مثلًا بگويد: به فلاني يک چيزي 

بدهيد[ 
بايد دادخواست را جزماً و قطعي بيان کند، پس اگر گفت: »گمان مي کنم يا حدس مي زنم«،  76. و 
دعوايش شنيده نمي شود. و يکي از فقهاي هم عصر ما مي گويد: ]اگر مدعي عليه[ در معرضِ تهمت باشد، 
دادخواست مدعي شنيده مي شود، اما اين نظر از اينکه شبيه دادخواست باشد، دور است ]چرا که دادخواست 

بايد جزمي باشد[.
77. دوم: شيخ طوسي گفته: اگر مُدّعي به ]دادخواست[ پول نقد باشد، نياز دارد که مدّعي جنس آن را و 
وصف آن را و نقد آن را بيان کند. ]مثلًا بگويد: ليره ي طلاييِ مجديه، که ليره، جنس آن و طلايي، وصف 

آن و مجديه، نقد آن پول است[.
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فَاتِ، وَ لمَْ يفَْتقَِرْ إِلََيَ ذِکرِ قِيمَتِهِ، وَ ذِکرُ القِْيمَةِ أحَْوَطُ.  78. وَ إنِْ کان عَرضَاً مِثلِْيّاً ضَبطهُ بِالصِّ

عوی بِالْإقِرْاَرِ. و إنِْ لمَْ يکَُن مِثلِْيّاً، فلَاَ بدَُّ مِنْ ذِکرِ القِْيمَةِ، وَ فِِي الکُلِّ إشکالٌ ينَْشَأُ مِنْ مُسَاوَاةِ الدَّ

عَی عَليَْهِ بِالجَْوَابِ أمَْ يتَوََقَّفُ ذلک علی إلتِْمََاسِ  79. الثَّالثِةَُ: إذَا تََمَّتْ الدعوی هَلْ يطُاَلبَُ المدَّ

عِي؟ فِيهِ ترَدَُّدٌ، وَ الوَْجْهُ أنََّهُ يتَوََقَّفُ، لِْأنََّهُ حَقٌّ لهَُ فيََقِفُ عَلیَ المُْطاَلبََةِ. المُْدَّ

80. الرَّابِعَةُ: لوَْ ادَّعَی أحََدُ الرَّعِيَّةِ عَلیَ القَْاضِِي فإَِنْ کان هناکَ إمَامٌ رَافعََهُ إليَْهِ. وَ إنِْ لمَْ يکَُن، 

و کان فِِي غَيْرِ وِلَايتَِهِ، رَافعََهُ إلی قاَضِِي تلَکَ الوِْلَايةَِ وَ إنِْ کان فِِي وِلَايتَِهِ، رَافعََهُ إلی خَليِفَتِهِ.

الخَْامِسَةُ: يسُْتحََبُّ للِخَْصْمَيْنِ أنَْ يجَْلِسَا بيَْنَ يدََيْ الحاکمِِ، وَ لوَْ قاَمَا بيَْنَ يدََيهِْ کان جَائزِاً

78. و اگر از جمله کالاهاي مِثلي باشد ]مثل گندم[ بايد آن را ]با ذکر[ صفات، معيّن و مشخص کند و نيازي 
نيست که قيمت آن هم ذکر شود، و البته ذکر قيمت مطابق احتياط است. و اگر ]آن دادخواست[ ازکالاهاي مثلي 
نباشد ]مثل گوسفند[ حتماً بايد قيمت آن را ذکر کند، البته در همه ي اين احکام جاي اشکال است؛ از اين جهت که 
دادخواست با اقرارکردن مساوي است ]همان طور که اقرار به موارد مذکور، بدون اين قيود، شنيده مي شود لازم است 

که ادعا و دادخواست هم به همان صورت قبول گردد[
79. سوم: اگر دادخواست و دعوا کامل گردد، آيا پاسخ گويي از مدعي عليه طلب مي گردد و يا اين کار متوقف است 
بر اينکه مدعي آن را درخواست کند؟ در اين حکم جاي ترديد است. نظر بهتر اين است که طلبِ پاسخ گويي متوقف 

بر درخواست ]مدعي[ است؛ چرا که آن، حقِ مدعي است، پس بر درخواست او توقف دارد.
80. چهارم: اگر کسي دادخواست احضار شهروندي را از قاضي داشته باشد، دراين صورت اگر در آن شهر، 
امامي]قاضي[ باشد دادخواست را به نزد او مي برد و اگر در آنجا امامي نباشد، و آن شهروند در جايي غير از 
منطقه، تحتِ ولايت امام باشد، آن دادخواست را به نزدِ قاضيِ همان ولايت مي برد، و اگر ]امامي نباشد[ و 

آن شهروند در منطقه تحتِ ولايت آن قاضي باشد، دادخواست را به نزدِ جانشين آن قاضي مي برد.
پنجم: مستحب است طرفين دعوا روبه روي حاکم شرع بنشينند و اگر در مقابل او ايستاده باشند هم 

جايز است.
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ا إِقْرَارٌ أوَْ إنکارٌ اوَْ سکوتٌ عی عَلَيْهِ وَهُوَ: إمَّ الْمَقْصَدُ الثَّالِثُ: فِي جَوَابِ المدَُّ

ا الْإقِرْاَرُ: أمََّ

81. فيَُلزْمَُ إذَا کانَ جَائزَِ التَّصَرُّفِ.

عِي؟ قِيلَ: لاَ، لِْأنََّهُ حَقٌّ لهَُ فلَاَ يسُتوفی إلاَّ بَِمَسْألَتَِهِ. وَ هَلْ يحُکَمُ بِهِ عَليَْهِ مِنْ دُونِ مَسْألَةَِ المُْدَّ

وَ صُورةَُ الحُکمِ أنَْ يقَُولَ: ألزمَتکَُ، اوَْ قضََيْتُ عَليَکَ، اوَْ إدْفعَْ إليَْهِ مَالهَُ.

مقصد سوم: جواب مدعي علیه که عبارتست از: اقرار، یا انکار، یا سکوت
اما اقرار: 

81. اگر مدّعي عليه محجور نباشد ]و بتواند در اموالش تصرف کند[ با اقرارکردن، آن دادخواست بر او 
لازم و نافذ مي گردد.

و آيا بدون درخواستِ مدعي هم عليه او حکم مي شود؟ يک نظر اين که: خير. چرا که آن حق است و 
جز با درخواستِ آن حق، پس گرفته نمي شود.

صورت حکم ]قاضي[ به اين شکل است که مي گويد: تو را الزام کردم يا عليه تو حکم کردم، يا مال او 
را به او بده.
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يشَْهِدَ شَاهِدَا  اوَْ  نسََبَهُ،  وَ  اسْمَهُ  يعَْلمََ  يکَتبُ حَتَّی  لمَْ  بِالْإقِرْاَرِ،  لهَُ  يکَتبَُ  أنَْ  التْمََسَ  لوَْ  وَ   .82

عَدْلٍ. وَ لوَْ شَهِدَ عَليَْهِ بِالحِْليَْةِ جَازَ، و لمَْ يفَْتقَِرْ إلی مَعْرفِةَِ النَّسَبِ، وَ إکتفی بِذکرِ حِليَْتِهِ

83. وَ لوَْ ادَّعَی الْإعِْسَارَ، کَشَفَ عَنْ حَالهِِ. فإَِنْ اسْتبَاَنَ فقَْرهُُ، أنَظْرَهَُ. وَ فِِي تسَْلِيمِه إلی غُرمََائهِِ، 

. ليَِستعَمِلوهُ اوَْ يؤُاجِرُوهُ رِوَايتَاَنِ، أشَْهَرهُُمََا الْإنِظْاَرُ حتی يوُسِِرَ

َ حَالهُُ؟ فِيهِ تفَْصِيلٌ ذکُِرَ فِِي باَبِ المُْفلَّسِ. وَ هَلْ يحُْبَسُ حَتَّى يتَبََينَّ

82. اگر مدعي بخواهد که اين اقرار براي او نوشته شود، نوشته نمي شود تا اينکه قاضي اسم او ]مدعي 
عليه[ و نسََبش را بشناسد و يا دو شاهد عادل گواهي دهند ]که او را مي شناسند[. و اگر ويژگي هاي ظاهري 
را بشناسد و به ذکر ويژگي هاي  او  نسََب  را در شهادت دادن ذکر کنند، جايز است و لازم نيست که  او 

ظاهري اکتفا مي شود.
83. اگر ]مدعي عليه[ ادعاي اعسار کند، از وضعيتِ او پرس وجو مي شود. پس اگر فقرش معلوم شود، به 
او مهلت مي دهند. و در مورد اينکه او را به بدهکارانش تحويل مي دهند، تا او را به کاري بگمارند و يا او را 
اجير ]کسي مي کنند که درآمدش را بگيرند[ دو روايت وجود دارد، که روايت مشهورتر از بين دو روايت، اين 

است که به او مهلت مي دهند تا مال دار شود. 
و آيا بازداشت ]و زندان[ مي شود تا وضعيت او معلوم گردد؟ در اين مورد تفصيلاتي است که در باب 

»مفلسّ« ذکر مي گردد.
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ا الْإنکارُ:  84. وَ أمََّ

عِي يعَْلمَُ أنََّهُ مَوْضِعُ المُْطاَلبََةِ بِالبَْيِّنَةِ، فاَلحاکمُِ بِالخِْياَرِ،  ، فإَِن کانَ المُْدَّ فإَِذَا قاَلَ: لاَ حَقَّ لهَُ عَلَِيَّ

عِي لاَ يعَْلمَُ أنََّهُ مَوْضِعُ المُْطاَلبََةِ  ا إذَا کان المُْدَّ عِي أ لکََ بيَِّنَةٌ وَ إنِْ شَاءَ سَکَتَ؟ أمََّ إنْ شَاءَ قاَلَ للِمُْدَّ

بِالبَْيِّنَةِ، وَجَبَ أنَْ يقَُولَ الحاکمُِ ذلکَ اوَْ مَعْنَاهُ.

فإَِنْ لمَْ تکَُن لهَُ بيَِّنَةٌ عَرَّفهَُ الحاکمُِ أنََّ لهَُ اليَْمِيَن.

علی  اسْتِيفَاؤُهُ  فيََتوََقَّفُ  لهَُ  حَقٌّ  لِْأنََّهُ  عِي،  المُْدَّ سُؤاَلِ  بعَْدَ  إلاَّ  عَليَْهِ  عَی  المدَُّ يحَْلِفُ  لاَ  وَ   .85

إنْ  الحاکمُِ  أعََادَهَا  وَ  اليَْمِيِن،  بِتِلکَ  يعُْتدََّ  لمَْ  بِإِحْلَافِهِ،  الحاکمُِ  تبَََرَّعَ  اوَْ  هُوَ  تبَََرَّعَ  لوَْ  وَ  المُْطاَلبََةِ. 

عِي. التْمََسَ المُْدَّ

84. اما انکار: 
اگر ]مدعي عليه[ بگويد: او هيچ حقي بر من ندارد، پس اگر مدعي بداند او در جايگاهي است که بايد 
بيّنه اقامه کند، در اين صورت حاکم شرعي مختار است، اگر خواست به مدعي بگويد: آيا بيّنه اي داري؟ و 
اگر خواست سکوت مي کند. اما اگر مدعي نداند که در جايگاهي است که از او بيّنه خواسته شده است، واجب 

است که حاکم شرعي آن را يا مفهوم آن را به او بگويد.
و اگر مدّعي بينه اي نداشته باشد، حاکم او را راهنمايي مي کند که او حق سوگند دادن ]منکر[ را دارد.

85. و مدعي عليه ]منکر[ قسم داده نمي شود مگر اينکه مدعي خواهان آن باشد. چرا که اين کار حق 
او است، پس، گرفتن آن توقف بر درخواست او دارد. و اگر منکر از پيش خود قسم بخورد، يا قاضي بدون 
درخواست مدعي، وي را قسم دهد، به اين سوگند توجهي نمي شود ]لغو است[ و اگر مدعي آن را درخواست 

کند، حاکم، آن را تکرار مي کند.
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ا أنَْ يحَْلِفَ، اوَْ يرَدَُّ، اوَْ ينَکلَ. 86. ثمَُّ المنُکِر إمَّ

تهُُ، وَ  عِي بعَْدَ ذلکَ بَِمَالِ الغَْرِيمِ لمَْ تحَِلَّ لهَُ مُقَاصَّ فإَِنْ حَلفََ، سَقَطتَِ الدعوی. وَ لوَْ ظفَِرَ المُْدَّ

لوَْ عَاوَدَ المُْطاَلبََةَ، أثَِمَ وَ لمَْ تسُْمَعْ دَعْوَاهُ. وَلوَْ أقَاَمَ بيَِّنَةً بَِماَ حَلفََ عَليَْهِ المنُکِرُ لمَْ تسُْمَعْ، وَ قِيلَ: 

يعُْمَلُ بِهَا مَا لمَْ يشَْتَرطِْ المنُکِرُ سُقُوطَ الحَْقِّ بِاليَْمِيِن. وَ قِيل: إنِْ نسَِِيَ بيَِّنَتهَُ سُمِعَتْ و إنِْ أحَْلفََ، 

. وَ الْْأوََّلُ هُوَ المَْرْوِيُّ

87. وَ کذا لوَْ أقَاَمَ بعَْدَ الْإحْلَافِ شَاهِداً، وَ بذََلَ مَعَهُ اليَْمِيُن، وَ هُنَا أولی.

تهُُ مِمَاَّ يجَِدُهُ لهَُ، مَعَ امْتِنَاعِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ. ا لوَْ أکذَبَ الحَْالفُِ نفَْسَهُ جَازَ مُطاَلبََتهُُ وَ حَلَّ مُقَاصَّ أمََّ

86. سپس منکر: يا قسم مي خورد يا قسم را به مدعي رد مي کند و يا ]از انجام آن[ امتناع و نکول مي کند.
پس اگر منکر قسم بخورد، دعوا ]از او[ ساقط مي گردد. و اگر بعد از آن، مدعي به مال منکر دست پيدا 
کند، تقاص کردن او از منکر جايز نيست. و اگر مجدداً از او مطالبه کند، گنهکار است و ادعاي او شنيده 
نمي شود. و اگر به آنچه منکر قسم خورده است، بيّنه اقامه کند، شنيده نمي شود. و گفته شده: تا وقتي که 
منکر سقوط حق را با قسم خوردن شرط نکرده باشد، طبقِ شهادتِ بيّنه عمل مي شود. و گفته شده: اگر 
مدعي بيّنه اش را فراموش کرده باشد، شهادتِ بينه ي او شنيده مي شود، هرچند ]منکر[ قسم خورده باشد. 

در مورد نظر اول، روايت وجود دارد. 
87. همچنين اگر بعد از قسم خوردن، يک شاهد اقامه کند و به همراه آن شاهد ]يعني به جاي شاهدِ 
ديگر[ قسم بخورد، در اين صورت، ]به عدمِ قبول[ اولويت دارد. ]چرا که يک شاهد و قسم، از بيّنه، که دو 
شاهد است ضعيف تر است، پس هنگامي که در جايي که بينه باشد قبول نشود، به طريق اولي، يک شاهد 

و قسمِ مدعي هم قبول نمي گردد[
اما اگر منکر پس از قسم خوردن خودش را تکذيب کرد، جايز است که از او مطالبه کند و اگر مدعي به 
مالي از اموال او دست يافت حلال است که آن را تقاص کند، البته درصورتي که منکر، از تحويلِ آن بدهي 

امتناع ورزد.
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عِي، لزَمَِهُ الحَْلفُ، وَ لوَْ نکََلَ سَقَطتَْ دَعْوَاهُ. وَ إنِْ نکََلَ المنُکِر،  88. وَ إنِْ ردََّ اليَْمِيَن عَلیَ المُْدَّ

ثثلََاثاً،  ذلکَ  يکَُرِّرُ  وَ  ناکِلاً.  جَعَلتکَُ  إلِاَّ  وَ  حَلفَْتَ  إنْ  الحاکمُِ  قاَلَ  يرُدِْ،  لمَْ  وَ  يحَْلِفْ  لمَْ  أنََّهُ  بَِمَعنَی 

عِي فإَِنْ  ، قِيلَ: يقَْضِِي عَليَْهِ بِالنُّکولِ، وَ قِيلَ: بلَْ يرَدُُّ اليَْمِيَن علی المُْدَّ اسْتِظهَْاراً لاَ فرَضْاً. فإَِنْ أصَََرَّ

. هُ وَ إنِْ امْتنََعَ سَقَطَ، وَ الْْأوََّلُ أظَهَْرُ وَ هُوَ المَْرْوِيُّ حَلفََ ثبََتَ حَقُّ

89. وَ لوَْ بذََلَ المنُکِرُ يَميِنَهُ بعَْدَ النُّکولِ لمَْ يلُتْفََتْ إليَْهِ.

عِي بيَِّنَةٌ، لمَْ يقَُلْ الحاکمُ: أحَْضَِّرهَا، لِْأنََّ الحَْقَّ لهَُ. وَ قِيل: يجَُوزُ وَ هُوَ حَسَنٌ. وَ  وَ لوَْ کان للِمُْدَّ

عِي. مَعَ حُضُورهَِا لاَ يسَْألَهَُا الحاکمُِ مَا لمَْ يلَتْمَِسْ المُْدَّ

عِي أيَضَْاً. وَ بعَْدَ أنَْ يعَْرفَِ عَدَالةََ البَْيِّنَةِ، وَ يقَُولُ: هَلْ  هَادةَِ، لاَ يحَکُمُ إلِاَّ بَِمَسْألَةَِ المُْدَّ وَ مَعَ الْإقِاَمَةِ بِالشَّ

عِي. رَ الجَْرحَْ حَکَمَ بعَْدَ سُؤاَلِ المُْدَّ عِندَکَ جَرحٌْ؟ فإَنِْ قاَلَ: نعََمْ و سَألََ الْإنِظْاَرَ فِِي إثبْاَتهِِ أنَظْرَهَُ ثثلََاثاً، فإَنِْ تعََذَّ

88. و اگر ]مدعي عليه[ قسم را به مدعي رد کند، بر مدعي لازم است که قسم بخورد، و اگر امتناع ورزد 
دعواي او ساقط مي گردد. و اگر منکر نکول کند؛ به اين معنا که نه قسم بخورد و نه قسم را ]به مدعي[ رد 
کند، دراين صورت، حاکم شرعي مي گويد: اگر سوگند بخوري ]که هيچ[ وگرنه تو را ناکل قرار مي دهم. و 
اين گفته را براي روشن شدن موضوع، سه بار تکرار کند. در اين صورت اگر منکر پافشاري ]بر نکول[ کند. 
گفته شده: عليه او به نکول حکم مي شود، و گفته شده: قسم به مدعي رد مي شود؛ پس اگر قسم خورد، 
حقش ثابت مي گردد و اگر امتناع ورزد ]نکول کند[ دعواي او ساقط مي گردد. و نظر اول ظاهرتر است و 

روايت هم شده است.
89. و اگر منکر، بعد از نکول قسم بخورد، به آن توجهي نمي شود.

و اگر مدعي بيّنه داشته باشد، حاکم به او نمي گويد: آن بيّنه ]شهود[ خود را حاضر کن، چرا که آن حق 
متعلق اوست. و گفته شده: جايز است ]که حاکم بگويد: شهود خود را حاضر کن[ و اين نظر نيکويي است. و 
بعد از حضور شهود، حاکم شرعي از آن ها نمي خواهد ]که شهادت دهند[ تا وقتي که مدعي درخواست نکند. 
و پس از اقامه ي شهادت، باز حکم صادر نمي شود مگر مدعي درخواست ]صدور حکم[ نمايد. و بعد از 
آنکه ]حاکم[ عدالت شهود را احراز کرد، ]به منکر[ مي گويد: آيا بر فسقِ شهود دليلي دارد؟ پس اگر منکر 
گفت: آري، و براي اثبات آن مهلت خواست؛ سه روز به او مهلت مي دهد، پس اگر نتوانست فسقِ آن ها را 

اثبات کند، بعد از طلبِ مدعي ]برايِ صدورِ حکم[ حکم را صادر مي کند.
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